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ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

حوثی های یمن شهر ساحلی ذوباب و جزیره میون در میانه تنگه باب‌المندب را 
تصرف کردند و در یک قدمی بستن این تنگه هستند

جهان با نگرانی این تحولات را دنبال می کند

گزارش روز

جنگ صورت حساب 
اقتصاد پس از پایان جنگ

چقدر طول می کشد تا به نقطه قبل برگردد؟

ســرانجام روزی جنــگ پایــان می یابد، شــلیک ها متوقف 
می شــوند، آژیرها از کار می‌افتند و جاده هــا دوباره به روی 
کامیون ها باز می شوند، اما اقتصاد، آن روز به وضعیت عادی 
بازنمی گردد. کارخانه‌ای که مواد اولیه‌اش تمام شــده با اعلام 
آتش بس تولید را از ســر نمی گیرد. ســرمایه‌ای که از کشــور 
گریخته با امضای توافق نامــه برنمی گردد. خانواری که فقیر 
شده بلافاصله مصرف گذشته را از سر نمی گیرد و کارآفرینی 
که ماه ها با احتمال آغــاز دوباره درگیری زندگی کرده، تنها به 
اتکای یک بیانیه سیاســی کارخانه تازه نمی سازد. برای مردم 
پایان جنگ فقط نقطه توقف تخریب اســت و آغاز بازسازی 
به مجموعه‌ای از شــرایط وابسته است که مهم ترین آنها دوام 
صلح، رفع نااطمینانی و بازگشت امکان سرمایه گذاری است.
پژوهش تازه صنــدوق بین‌المللی پول با عنوان »اقتصاد 
کلان جنگ و بازســازی« تصویــری کم‌وبیش نگران کننده 
از این مســیر ارائــه می‌کند. این پژوهــش، اطلاعات ۱۹۴ 
کشــور، ۱۷۰ مورد آغاز جنگ و ۱۵۸ مــورد پایان جنگ را 
در فاصله ســال های ۱۹۴۶ تا ۲۰۲۴ بررســی کرده اســت. 
نتیجه اصلی این اســت که جنگ زیانی بزرگ تر و ماندگارتر 
از بحران بانکی، بحــران ارزی، نکول دولت و حتی بلایای 
طبیعــی بزرگ بر اقتصــاد وارد می کند. مهم‌تــر آنکه پایان 
مخاصمه الزاماًً به معنای بازگشت سریع تولید نیست. حتی 
در کشورهایی که صلح دست کم پنج ســال دوام آورده پس 
از پنج ســال فقط حدود نیمی از زیان تولیدی دوران جنگ 
جبران شده است. بنابراین پاسخ کوتاه به پرسش اصلی این 
گزارش آن است که پنج سال غالباًً کافی نیست؛ در بسیاری 
از کشورها بازگشت کامل بیش از یک دهه طول می کشد و 
در برخی موارد اقتصاد هرگز به مســیری که پیش از جنگ 
در آن قرار داشــت، بازنمی‌گردد. البته پژوهش صندوق افق 
بازیابی را عمدتاًً تا پنج ســال دنبال می کنــد و درباره زمان 
دقیق بازگشت کامل، عدد واحدی ارائه نمی‌دهد. محاسبه 
صورت حساب جنگ فقط با جمع ‌زدن ارزش ساختمان های 
تخریب شده، پالایشگاه های آسیب‌دیده، تجهیزات نظامی یا 
زیرســاخت های از کار افتاده ممکن نیست. بخش بزرگ‌تر 
هزینه جنگ در چیزهایی نهفته است که ساخته نمی شوند. 
کارخانه‌ای که ســرمایه‌گذار از تأسیس آن منصرف می‌شود، 
ماشینی که بنگاه نمی‌خرد، نیروی متخصصی که مهاجرت 
می کند، آموزشــی که نیمه کاره می ماند و فناوری‌ای که وارد 
کشــور نمی شــود. به همین دلیل حتی اگر آسیب فیزیکی 
جنگ محدود باشــد نااطمینانی می تواند، خسارتی بزرگ 
و بلندمدت ایجاد کند. اقتصاد با آنچه در جنگ از دســت 
داده مقایسه نمی شود؛ با آنچه در صورت وقوع‌ نیافتن جنگ 
می توانســت به‌دســت آورد، سنجیده می شــود. یافته‌های 
پژوهش صندوق نشــان می‌دهد، تولیــد در اقتصادهایی که 
مســتقیماًً صحنه جنگ‌اند، در همان آغــاز درگیری به‌طور 
متوســط حدود ســه درصد کاهش می یابد و زیان انباشته 
آن طی پنج ســال به حدود هفت درصد می‌رســد. آثار این 
ضربه حتی پس از یک دهه نیز قابل مشــاهده اســت. در 
جنگ های بزرگ تر، خســارت بســیار فراتر از این میانگین 
است. آنچه اقتصاد را فرسوده می کند فقط تخریب ظرفیت 
تولید نیســت؛ اختلال در تجارت خارجی، خروج سرمایه، 
کاهش ذخایر ارزی، افت ارزش پــول ملی و افزایش تورم، 
شــوک اولیه را تشدید می کنند. پنج سال پس از آغاز جنگ 
ســطح قیمت مصرف کننــده در نمونه بررسی شــده حدود 
‌۳۵درصد بالاتر از سطح پیش از جنگ قرار گرفته و فاصله 
نرخ رسمی و غیررســمی ارز تقریباًً دو برابر شده است. این 
ســازوکار برای ایران آشناست. اقتصادی که به واردات مواد 
اولیه، ماشــین آلات، قطعات و نهاده‌های واسطه‌ای وابسته 
اســت حتی بدون تخریب مستقیم کارخانه ها نیز از اختلال 
در بنادر، کشتیرانی، بیمه و نقل‌وانتقال پول آسیب می بیند. 
صادرات کاهش می یابد، ورود ارز دشوارتر می شود و دولت 
برای حفــظ کالاهای اساســی، واردات را ســهمیه بندی 
می کند. در مرحله نخســت ممکن است، تراز تجاری بهتر 
به نظر برسد اما این بهبود لزوماًً نشانه قدرت اقتصاد نیست؛ 
گاه نتیجه فشــرده  شدن واردات و کاهش تولید است. وقتی 
بنگاه نتوانــد قطعه یا ماده اولیه وارد کنــد، کاهش واردات 
به جای کاهش وابســتگی، علامت کوچک  شــدن اقتصاد 
اســت. جنگ از مسیر بودجه دولت نیز به دوره پس از خود 

منتقل می شود. 
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رئیس جمهور خطاب به سعید جلیلی:

کن کار  پیشنهاد،  به جای 
2

سیاست

سعید مشهوری

گروه اقتصاد

دو وزیر مجرم
اظهارات اژه ای درباره ساداتی نژاد و فاطمی امین

2
میهن

خطرناک آمریکای 
انتقادات هیلاری کلینتون از ترامپ

3
افق

سینما پوست  زیر 
روز ملی سینما و نقش موثر زنان

4
تماشا

میان گذشته و آینده
بزرگداشت مهدی فیروزان

4
کافه

تحولات یمن بار دیگر معــادلات امنیتی منطقه را 
وارد مرحله‌ای تازه کرده اســت. پیشروی نیروهای 
انصارالله در جنوب غربی یمــن و گزارش ها درباره 
سقوط شهر ساحلی ذوباب و جزیره میون، اهمیت 
ایــن تحولات را از مرزهای یمن فراتر برده و نگاه ها 
را به یکــی از مهم ترین گلوگاه های تجارت و انرژی 
جهان، یعنی تنگه باب‌المندب، دوخته اســت. اگر 
کنتــرل انصارالله بر این مناطق تثبیت شــود عملًاً 
بخــش مهمــی از این تنگــه در اختیــار این گروه 
قــرار خواهد گرفت؛ تحولی که می تواند، فشــار بر 
عربستان ســعودی را افزایش دهد و همزمان بازار 

جهانی انرژی را با نگرانی تازه‌ای روبه‌رو کند.
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گروه سیاســی: پرسشــی درباره برخورد قوه قضائیه با 
مدیران دولت سیزدهم، جلسه محسنی‌اژه‌ای با فعالان و 
سخنرانان »جهاد خیابانی« را به پرونده دو وزیر محکوم 
دولت رئیسی کشاند؛ پرسشی که پاسخ رئیس قوه قضائیه 
بــه آن صریح بود: »آنهــا ترک فعل نکــرده بودند بلکه 
مرتکب جرم شــده بودند«. اژه‌ای در توضیح این پرونده 
گفــت، وزیر کشــاورزی دولت ســیزدهم در دو پرونده 
متفاوت مجرم شــناخته شده و تأکید کرد که قوه قضائیه 
در برخورد با افراد مجرم، فارغ از جایگاه شــان، تعارف و 

مماشات نخواهد داشت.
 محمد حاجی‌ ابوالقاسم دولابی، نوه مرحوم آیت‌االله 
سیدمهدی طباطبایی شیرازی که در سفر مرحوم ابراهیم 
رئیسی به قم به عنوان رابط رئیس جمهور با حوزه حضور 
داشــت و تصویری از او در کنار ســیدرضا فاطمی‌امین، 
وزیر صمت و جواد ســاداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی 
محکومین پرونده چای دبش منتشر شده بود، در نشست 
رئیــس قوه قضائیه بــا جمعی از فعالان، ســخنرانان و 
دست‌اندرکاران جهاد خیابانی )تجمعات شبانه( پرسشی 
مطرح کرد که با پاسخ قاطع قاضی‌القضات مواجه شد. 
او مدعــی برخورد قوه قضائیه با ترک فعل مدیران دولت 
رئیســی شــد و گفت با مدیران این دولت چنین اتفاقی 

نمی‌افتد؟
اژه‌ای اما در پاســخ، ابتدا میان دو وضعیت تفکیک 
قائل شــد؛ تصمیم یا سیاست اشــتباه از یک سو و اقدام 
مجرمانه از سوی دیگر. او گفت: »باید تفاوت قائل شویم 
بین شخص یا اشخاصی که تشخیص اشتباه می‌دهند و 
سیاست نامطلوب اتخاذ می کنند با آنان که سوء نیت دارند 
و یا نفوذی، جاســوس و تعمداًً مخرب هستند«. رئیس 
قوه قضائیه ســپس این تفکیک را با یک پرســش ادامه 
داد: »سیاســتمداری که در مقطع مســئولیتش، از روی 
تشخیص اشتباه نه از روی عناد و نفوذ، سیاست غلط و 

ناصوابی را اتخاذ می کند، آیا مجرم است؟«
اژه‌ای بــرای توضیح ایــن موضوع بــه نمونه هایی از 
تصمیمات گذشته کشور از جمله سیاست های جمعیتی 
در ســال های ابتدایی انقلاب و شــیوه پرداخت یارانه ها 
در دهه ۸۰ اشــاره کرد و گفت ممکن اســت، تصمیمی 
در مقطعی اتخاذ شــود و بعدها جمعی آن را نادرست و 
ناصواب بدانند. او سپس به پرونده دو وزیر محکوم دولت 
سیزدهم پرداخت و تأکید کرد: »در قضیه‌ دو وزیر محکوم 
در دولت سیزدهم باید تأکید کنم که آنها ترک فعل نکرده 
بودند بلکه مرتکب جرم شــده بودند؛ وزیر کشــاورزی 
دولت مذکور در دو پرونده متفاوت، مجرم شناخته شده 
بود«. رئیس قــوه قضائیه در ادامه بــا تأکید بر برخورد 
قانونی با مجرمــان گفت: »مــا در محاکمه و مجازات 
عناصــر مجرم، تعارف و مماشــات نداریم و هر کس در 
هر جایگاهی مرتکب جرم شود، وفق قانون با او برخورد 
خواهد شد«. او تأکید کرد این رویکرد به دولت سیزدهم 
محدود نیســت و قوه قضائیه با دولت فعلی، دولت های 
پیشین و نمایندگان مجلس نیز چنین برخوردی داشته و 
خواهد داشت و افزود: »هم‌اکنون نیز پرونده هایی در این 

زمینه وجود دارد«.
رئیس قــوه قضائیه در بخش دیگری از ســخنانش، 
مبــارزه با فســاد را فراتــر از برخورد با افراد دانســت و 
گفت طی 5 ســال اخیر، قوه قضائیه راهبــرد خود را از 
صرف برخورد با مفســد به شناســایی ریشه ها، زمینه ها 
و گلوگاه های فســاد تغییر داده و بیش از ۲۰۰ منشأ فساد 
را شناســایی کرده اســت. در ادامه همین بحث، اژه‌ای 
بر اهمیت برخورد با فســاد کارگزاران حکومتی و دولتی 
تأکید کرد و گفت، برخورد با کارگزاری که مرتکب فساد 
می شود باید با قاطعیت بیشتری همراه باشد. او همچنین 
درباره برگزاری علنی دادگاه ها تأکید کرد که از طرفداران 
جــدی این موضوع اســت و اجرای اصــل ۱۶۵ قانون 
اساسی را یکی از اصول بنیادین دادرسی عادلانه دانست.

دو وزیر مجرم
اظهارات  رئیس قوه قضائیه درباره ساداتی نژاد و 

فاطمی‌امین،  وزرای دولت سیزدهم

صورت حساب جنگصورت حساب جنگ
در دوران درگیــری، مخارج دفاعی و امنیتــی افزایش می یابد، درحالی‌ که درآمدهــای مالیاتی به دلیل رکود 
فعالیت ها کاهش پیدا می کند. دولت ناچار می شود پروژه های عمرانی را متوقف کند، بدهی بیشتری ایجاد کند یا 
از منابع بانک مرکزی استفاده کند. آتش بس این تعهدات را از بین نمی برد. بدهی های انباشته شده، تعهدات جبران 
خسارت، هزینه بازســازی و حمایت از خانوارهای آسیب‌دیده همگی پس از پایان جنگ سررسید می شوند. در 
نتیجه ممکن اســت، جنگ تمام شده باشد اما تورم جنگی همچنان ادامه یابد؛ زیرا دولت صورت حساب گذشته 
را با خلق پول، افزایش بدهی یا کاهش خدمات عمومی می پردازد. برای ایران مسئله دشوارتر است زیرا جنگ به 
اقتصادی برخورد کرده که پیش از آن نیز با کاهش سرمایه گذاری، استهلاک زیرساخت ها، ناترازی انرژی، کسری 
بودجه، ضعف نظام بانکی و محدودیت دسترسی به منابع مالی خارجی روبه‌رو بود. در اقتصادی با ذخیره سرمایه 
سالم و نظام بانکی توانمند، پایان جنگ می تواند، موجی از سرمایه گذاری ایجاد کند. اما در اقتصادی که بنگاه ها 
پیش از جنگ نیز برای تأمین سرمایه در گردش مشکل داشته‌اند، بازسازی ممکن است به تعمیرات اضطراری و 
بازگرداندن بخشی از ظرفیت قبلی محدود شود. به بیان دیگر ایران نه تنها باید خسارت جنگ را جبران کند بلکه 
باید عقب ماندگی انباشــته سال های پیش از آن را نیز بپردازد. براساس یافته های صندوق در کشورهایی که صلح 
حداقل پنج سال ادامه پیدا کرده، تولید پنج سال پس از پایان جنگ به طور متوسط ۳.۸ درصد بالاتر از سطح زمان 
پایان مخاصمه قرار گرفته است. این افزایش در نگاه نخست امیدوارکننده به نظر می‌رسد اما فقط نزدیک به نیمی 
از زیان انباشته دوران جنگ را جبران می کند. افزون بر این بالا رفتن تولید نسبت به آخرین سال جنگ با بازگشت 
به مسیر پیش از جنگ یکسان نیست. ممکن است تولید ناخالص داخلی دوباره به عدد اسمی یا واقعی سال قبل 
از جنگ برسد اما اگر در نبود جنگ قرار بود اقتصاد سالانه سه درصد رشد کند، فاصله آن با مسیر از دست ‌رفته 

همچنان بزرگ باقی می ماند.
نکته مهم تر، ترکیب بازسازی است. تصور متعارف این است که پس از جنگ به دلیل تخریب سرمایه و افزایش 
بازده ســرمایه گذاری، موجی از ساخت‌وســاز و خرید تجهیزات آغاز می شود. شواهد صندوق این تصور را تأیید 
نمی کند. بازسازی های پس از جنگ عمدتاًً »کارمحور« بوده‌اند: سربازان به فعالیت های غیرنظامی بازمی گردند، 
مهاجران و آوارگان دوباره وارد بازار کار می شــوند و بنگاه‌های باقی مانده نیروی بیشــتری استخدام می کنند؛ اما 
موجودی ســرمایه و بهره‌وری با سرعت بسیار کمتری احیا می شــوند. اقتصاد زودتر شغل ایجاد می کند تا آنکه 
توان تولیدی خود را بازســازی کند. این هشــدار برای ارزیابی وضعیت ایران اهمیت زیادی دارد. ممکن اســت 
پس از آتش بس، بازارها آرام شــوند، برخی خدمات دوباره فعال شوند و آمار اشتغال بهبود پیدا کند. رستوران ها، 
حمل‌ونقل، خرده فروشی و کســب‌وکارهای خدماتی می توانند نسبتاًً سریع تر نیروی کار جذب کنند. اما افزایش 
اشــتغال الزاماًً به معنای آغاز رونق پایدار نیســت. اگر کارگران به بنگاه هایی بازگردند که با ماشین آلات فرسوده، 
کمبود انرژی، سرمایه در گردش محدود و بازار کوچک تر فعالیت می کنند، تولید سرانه و بهره‌وری همچنان پائین 
می ماند. چنین اقتصادی ممکن است، افراد بیشتری را به کار بگیرد اما برای هر ساعت کار، ارزش کمتری تولید 

کند. شــواهد بنگاهی پژوهش نیز همین مسئله را تأیید می کند. بررســی بیش از پنج میلیون بنگاه نشان می‌دهد 
که شــرکت های باقی مانده پس از پایان جنگ، اشــتغال خود را اندکی افزایش می‌دهند اما سرمایه آنها همچنان 
حــدود ۴.۶ درصد پائین تر می ماند و بهبود معناداری در بهره‌وری دیده نمی شــود. بنگاه های دارای ترازنامه قوی 
و شرکت های صادرکننده عملکرد بهتری دارند، درحالی که شرکت های ضعیف و غیرصادرکننده با کمبود ماندگار 
سرمایه روبه‌رو می شوند. حتی این برآورد ممکن است خوش بینانه باشد زیرا پایگاه آماری مورد استفاده، بنگاه های 
کوچک و غیررســمی که معمولًاً آسیب پذیرترند را کمتر پوشــش می‌دهد. بنابراین گلوگاه بازسازی ایران احتمالًاً 
نیروی کار نخواهد بود؛ ســرمایه و اعتماد خواهد بود. بازسازی پالایشــگاه، نیروگاه، شبکه برق، بندر، کارخانه 
و نــاوگان حمل‌ونقل به منابع مالی بلندمدت، دسترســی به فناوری و امکان پیش بینی آینــده نیاز دارد. تا زمانی 
 که ســرمایه گذار احتمال دهد، جنگ دوباره آغاز می شــود، تحریم ها تشدید می شــوند یا مسیر تجارت بار دیگر 
بســته خواهد شــد، بازده بالای بالقوه پروژه ها نیز او را به سرمایه گذاری ترغیب نمی کند. سرمایه با فرمان اداری 
بازنمی گردد؛ به چشــم‌اندازی نیاز دارد که در آن بتوان هزینه و درآمد چند سال آینده را محاسبه کرد. از این منظر 
مهم ترین متغیر بازسازی نه تاریخ اعلام آتش بس بلکه اعتبار صلح است. پژوهش صندوق میان »صلح پایدار« و 
»صلح شکننده« تمایز می گذارد. اگر جنگ ظرف پنج سال از سر گرفته شود، تولید عملًاً بازیابی نمی شود. حتی 
احتمال بازگشت جنگ نیز می تواند، سرمایه گذاری را متوقف کند. به همین دلیل توافقی که فقط شلیک را متوقف 
کند اما مناقشــه سیاسی، محاصره اقتصادی یا تهدید نظامی را پابرجا بگذارد، برای آغاز بازسازی کافی نیست. 
بنگاه ها بیش از متن توافق به احتمال دوام آن واکنش نشــان می‌دهند. اقتصاد روز بعد از جنگ همچنین به نحوه 
تقسیم هزینه بازسازی بستگی دارد. اگر دولت همه منابع را به پروژه های بزرگ و نمایشی اختصاص دهد و تأمین 
مالی آنها را بر دوش بانک مرکزی بگذارد، ممکن است بازسازی فیزیکی با تورم بیشتر همراه شود. اگر ارز ارزان و 
اعتبار بانکی به بنگاه های خاص برسد، شرکت های نزدیک تر به قدرت رشد می کنند اما بخش بزرگی از بنگاه های 
کوچک از چرخه بازســازی بیرون می مانند. یافته های صندوق نشان می‌دهد، جنگ می تواند ساختار بازار را نیز 
تغییر دهد: بنگاه های قوی تر سهم بیشتری می گیرند و بنگاه های ضعیف تر برای همیشه حذف می شوند. راه کوتاه‌ 
کردن دوره بازگشت اقتصاد ایران صرفاًً تزریق پول نیست. اولویت نخست، تبدیل توقف جنگ به صلحی معتبر و 
کاهش احتمال درگیری دوباره است. در کنار آن باید مسیر تجارت خارجی، صادرات و دسترسی بنگاه ها به ارز و 
مواد اولیه باز شــود؛ نظام بانکی توان تأمین مالی تولید را بازیابد؛ هزینه بازسازی به شیوه‌ای غیرتورمی تأمین شود 
و منابع محدود به جای تثبیت بنگاه های ناکارآمد صرف احیای زیرساخت ها و ظرفیت های مولد شود. حمایت از 
خانوارهای آســیب‌دیده ضروری است اما اگر سیاست حمایتی جای سرمایه گذاری را بگیرد، اقتصاد در سطحی 
پائین تر از گذشته تثبیت می شــود. صورت حساب جنگ در روز پایان آن صادر نمی شود و طی سال های بعد و به 
شکل کاهش درآمد، تورم، استهلاک سرمایه، مهاجرت و فرصت های از دست‌رفته پرداخت می شود. تجربه 158 
پایان جنگ نشان می‌دهد حتی پنج ســال صلح پایدار نیز معمولًاً برای جبران کامل خسارت کافی نیست. برای 
ایران، که پیش از جنگ نیز بخشی از سرمایه و توان رشد خود را از دست داده بود، بازگشت احتمالًاً طولانی تر و 
دشوارتر از میانگین جهانی خواهد بود. آتش بس می تواند جلوی بزرگ تر شدن زیان را بگیرد اما تنها صلح پایدار، 
گشــایش اقتصادی و بازگشت اعتماد است که می تواند، عقربه اقتصاد را به حرکت درآورد. پایان جنگ یک روز 

است اما پایان آثار اقتصادی آن ممکن است یک دهه یا بیشتر طول بکشد.

ادامه  گزارش روز

قضائی

رئیس جمهور در نشست با رؤســای دانشگاه های برتر کشور، وقتی 
از ضــرورت اســتفاده از ظرفیت های مختلف برای حل مشــکلات 
گفت، از رقبای انتخاباتی خود هم یاد کرد؛ از کســانی  که به گفته او 
امروز در کنار دولت قرار گرفته‌اند و برای حل مســائل کشور، تلاش 
می کنند. اما یک جمله در میان حرف های او درباره اداره کشور بیش 
از همه به چشــم آمــد؛ جمله‌ای که مخاطب‌اش ســعید جلیلی بود: 
»پیشنهاد نمی خواهم«. پزشکیان با قدردانی از نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری و رقبای انتخاباتی‌اش که امروز در کنار دولت برای 
حل مسائل کشور تلاش می کنند، گفت: »حتی به همین آقای جلیلی 
هم گفته‌ام که برای حل مشــکلات بــه دولت کمک کند، هر کجا که 
می تواند اختیار می‌دهم که مشکلات را حل کند، پیشنهاد نمی خواهم، 
مشکل ما نبود راه حل نیست، مشکل ما عدم وجود افرادی است که 

بدانند، بخواهند و بتوانند مشکلات را حل کنند«.
ایــن اظهارات در شــرایطی مطرح شــده که دولت پزشــکیان با 
مجموعه‌ای از مســائل اقتصــادی، اجتماعی و سیاســت خارجی 
روبه‌روســت و رئیس جمهور بارها بر استفاده از ظرفیت های مختلف 
برای عبور از این مســائل تأکیــد کرده اســت. در همین چارچوب 
هم پزشــکیان میان ارائه پیشنهاد و پذیرش مســئولیت اجرا، تفاوت 
گذاشــت. رئیس جمهور  مســئله را کمبود ایده نمی‌داند؛ فاصله میان 
ایده و اجرا می‌داند. از نگاه او کشــور در وضعیتی اســت که بیش از 
آنکه به نســخه‌های جدید نیاز داشته باشد؛ به کســانی نیاز دارد که 
بتوانند، نســخه‌ای که قرار است اجرا شــود را تا انتها پیش ببرند. به 
همین دلیل هم هســت که در ادامه می گوید: »اگر قرار بود مشکلات 
با قالب های پیشین حل شود که تا کنون حل شده بود، اگر می خواهیم 
مشــکلات را حل کنیم باید قالب شکنی کنیم«. این بخش از سخنان 
رئیس جمهــوری را بایــد در کنار چالــش بزرگ تر دولــت او دید. 
پزشکیان درحالی از »قالب شکنی« سخن می گوید که بخش مهمی 
از منتقدان دولت از همان ابتدا مدعــی بوده‌اند، راه حل های متفاوتی 
برای مشــکلات کشــور دارند. جلیلی نیز در سال های گذشته، خود 
را صاحب یک گفتمان متفاوت در اداره کشــور معرفی کرده اســت؛ 

گفتمانی که در انتخابات ریاست جمهوری نیز بر آن تأکید داشت.

از رقیب انتخاباتی تا شریک در حل مسئله
اما چرا پزشــکیان در میــان رقبای انتخاباتی‌اش، مشــخصاًً 
از جلیلی نام می برد؟ پاســخ را باید در جایگاه سیاســی رقیب 
انتخاباتی او و اختلاف دیدگاه های دو طرف جست‌وجو کرد. 
جلیلی رقیب اصلی پزشــکیان در انتخابات ریاست جمهوری 
بود. پس از انتخابات نیز به عنوان یکی از چهره های شــاخص 
جریان مقابل دولــت، همچنان در برابــر برخی رویکردهای 
دولت به‌ویژه در موضوعات سیاســت خارجی و تصمیم های 
کلان کشــور، موضع متفاوتی دارد. در ماجــرای توافق اخیر 
هم جلیلی تنها فردی بود که در شــورای عالی امنیت ملی با آن 
مخالفت کرد؛ موضعی که فاصله دیدگاه او با دولت را در یکی 

از مهم ترین مسائل سیاست خارجی نشان داد.
با این  حال، پزشــکیان در ســخنانش تلاش می کند این اختلاف 
سیاســی را از مسئله اداره کشــور جدا کند. او از جلیلی نمی خواهد 
با دولت هم نظر شــود؛ می گوید اگر راهی برای حل مشکلات دارد، 
می توانــد در اجرای آن هم وارد شــود: »من به عنوان رئیس جمهوری 
هیچ زاویه سیاسی با هیچ کس ندارم، هر کس و با هر دیدگاه سیاسی 
اگر در حل مشکلات کشور به ما کمک کند، می پذیرم«. بعد هم دایره 
این همکاری را گسترده تر می‌کند: »با هیچ کس دعوا نداریم، نه چپ 
و راست، نه مذهبی و غیرمذهبی، حل مسئله که به باور و اعتقاد افراد 

ارتباطی ندارد«.
پزشــکیان در ادامه و درباره دانشــجویان و دانشگاه ها نیز 
همین نگاه را توضیح می‌دهد. او دانشــجو را تهدید نمی‌داند و 
بر استفاده از ظرفیت نسل جدید برای حل مسائل کشور تأکید 
می کند. در حوزه دانشگاه نیز از تأمین بودجه و ارز برای توسعه 
فعالیت های علمی و پژوهشی سخن گفته و اعلام کرد، دولت 
برای تجهیز و توسعه فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها به یک 
تا دو میلیارد دلار نیاز دارد و حتی در صورت ضرورت، حاضر 

است از بودجه بخش های دیگر برای دانشگاه هزینه کند.
اما حتی این بخش از ســخنان او نیــز در نهایت به همان 
مسئله اصلی بازمی گردد: تغییر روش های قدیمی برای رسیدن 
به نتیجه‌ای متفاوت. پزشــکیان خطاب به رؤسای دانشگاه ها 
تأکید کرد اگر مانعی از مقررات دولتی وجود دارد، دولت آماده 
حذف آن است و اگر مانع قانونی است با مجلس برای رفع آن 

گفت‌وگو خواهد کرد.

توقع تان از جلیلی بیجاست
محمد مهاجری، فعال سیاســی اصولگرا نیز روز گذشته در واکنش به 
ســخنان رئیس جمهور با تیتر »آقای پزشــکیان! توقع تان از دکتر سعید 
جلیلی بیجاســت« به این بخش از اظهارات او پاسخ داد. مهاجری در 
فضای مجازی نوشــت: »آقای پزشکیان مطمئن باشد تا صبح قیامت 
هم آقــای جلیلی جز پیشــنهاد دادن و گفتاردرمانی و حــرف ‌زدن )با 
کلیدواژه ظرفیت سازی( کار دیگری نخواهد کرد. حتی اگر بخواهد هم 
بلد نیســت«. او برای توضیح این نگاه، داستان مردی را روایت می کند 
که فردی گرســنه را در حال گریه می بیند و به جــای دادن نان، کنار او 
می نشــیند و با او گریه می کند. مرد گرسنه از او نان می‌خواهد اما پاسخ 
می شــنود که می تواند تا شب در کنارش بنشیند و گریه کند اما از او نان 
نخواهد. مهاجری این حکایت را به رابطه جلیلی و دولت تعمیم داده و 
معتقد است، جلیلی ممکن است برای مسائل کشور پیشنهاد و راه حل 
داشته باشد اما قرار نیست یا نمی تواند، وارد میدان اجرا شود. مهاجری 
در بخش دیگری از یادداشــت خود، ســخنان پزشــکیان را از زاویه‌ای 
سیاسی تر بررسی کرده و نوشــته است: »در سخن آقای پزشکیان یک 
زرنگی نهفته اســت. او می‌خواهد آن جمله امام راحل را توی ســر ما 

اصولگراها بکوبد که یک نانوایی را هم نمی توانید اداره کنید!«
او پس از انتقاد از انتظار برای اقدام اجرایی از سوی جلیلی، بخشی 
از مسئولیت را متوجه خود دولت کرده و نوشته است: »آقای پزشکیان 
اگر بعضی کارهای دولت‌اش لنگ است )که بدجوری هم لنگ است( 
می توانــد از این  همــه جوان کاربلد متخصص، باعرضــه و باانگیزه که 
در کشــور هست به جای برخی مدیران فرســوده و خسته و فاقد ابتکار 

استفاده کند و به امثال آقای جلیلی نه زحمت بدهد، نه خجالت«.
درنهایت، آنچه پزشکیان در این سخنان دنبال می کند، ترسیم مرزی 
میان اختلاف سیاسی و مسئله اداره کشور است. او می گوید در شرایط 
پیچیده فعلی کشور، میدان تصمیم گیری نباید در انحصار یک جریان یا 
گروه سیاسی باقی بماند. به همین دلیل، حتی منتقدان و رقبای خود را 
نیز به همکاری فرامی خواند؛ مشــروط بر اینکه این همکاری بتواند در 
واقعیــت اثری بگذارد. این نگاه، در کنار تأکید او بر »قالب شــکنی«، 
تصویری روشــن از انتظاری است که پزشکیان از فضای سیاسی دارد؛ 
اختلاف نظر می تواند باقی بماند اما اداره کشور نمی تواند معطل آن بماند. 
رئیس جمهور در این سخنان عملًاً می گوید، زمان آن رسیده که هر کس 
خود را صاحب نسخه‌ای برای کشور می‌داند نسبت خود را با اجرای آن 

نسخه هم روشن کند.

به جای پیشنهاد، کار کن
پزشکیان خطاب به جلیلی: 

اگر می توانی در حل مشکلات کمک کن، اختیار می دهم

عاطفه شمس

گروه سیاسی
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هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه پیشــین آمریکا، پنج شــنبه 
در برنامه »مورنینگ جو« شــبکه MS NOW جمله‌ای گفت که 
بیش از آنکه شــبیه یک انتقاد معمول انتخاباتی باشد، تصویری 
جالب از وضعیــت امروز ایالات متحده ترســیم  کرد: »در حال 
حاضر، ما کشــوری جدی نیستیم. کشوری خطرناک با مواضع 
مضحک هســتیم«. از نگاه کلینتون مشکل فقط دونالد ترامپ 
نیســت؛ مسئله به کشــوری بازمی گردد که به گفته او همزمان با 
دوستان خود درگیر می شود، به مخالفانش امتیاز می‌دهد و بدون 
برخورداری از یــک رهبری جدی در چندین بحــران داخلی و 

خارجی گرفتار شده است.
این سخنان در شرایطی بیان می شود که جنگ ایران و آمریکا، 
پس از ماه ها درگیری و فشار متقابل همچنان به نقطه پایانی نرسیده 
اســت. ترامپ در اظهاراتی امیدوارکننده برای هوادارانش مدعی 
شــده، جنگ ایران درســت بعد از انتخابات پایان خواهد یافت و 
حتی یک درصــد احتمال نمی‌دهد که این درگیــری تا پایان دوره 
ریاســت جمهوری‌اش ادامه پیدا کند. اما در پشت این اظهارات، 
گزارش هایی از نگرانی فرماندهــان نظامی آمریکا درباره طولانی 
شدن جنگ، کاهش ذخایر تسلیحاتی و دشوارتر شدن دستیابی به 
یک پیروزی روشن به گوش می‌رسد. کلینتون در چنین فضایی وارد 
میدان شد؛ نه برای دفاع از تهران بلکه برای حمله به رویکردی که 

آن را از نظر راهبردی خطرناک می‌داند.

حمله به ترامپ
کلینتون بدون تعارف ترامپ را هدف گرفت و گفت، رئیس جمهور 
آمریکا »قهرمان المپیک دروغگویی« اســت. از نگاه او مشکل 
زمانی جدی تر می شــود که دروغ های رئیس جمهور تنها به فضای 

سیاسی محدود نمانند و پای جان مردم در میان باشد.
این حملات بخشی از استدلال بزرگ تر کلینتون بود. او معتقد 
اســت، ترامپ از زمانی  که بار دیگر قدرت را در دست گرفته عملًاً 
»به حال خود رها شــده« و مجموعه‌ای از تصمیم‌های داخلی و 
خارجی، تصویر او را نزد رأی‌دهندگان آمریکایی تغییر داده است. 
جنگ با ایــران، بحران هزینه های زندگــی و نگرانی درباره منافع 
احتمالی خانواده ترامپ ازجمله عواملی هستند که کلینتون آنها را 
در تغییر افکار عمومی مؤثر می‌دانــد. با این‌ حال کلینتون بر یک 
نقطه مهم تأکید کرد: رأی‌دهندگان دیگر وعده های ترامپ را مانند 
گذشته باور نمی کنند. او با اســتفاده از تعبیری عامه‌پسند گفت: 

»می توانید روی خوک رژ لب بزنید اما باز هم خوک است«.
از نظــر کلینتون، ترامپ همچنان حــدود ‌۳۰ درصد از جامعه 
آمریــکا را در اختیار دارد؛ گروهی که تقریباًً در هر شــرایطی از او 
حمایت خواهنــد کرد. اما به باور او، اکثریت آمریکایی ها، به‌ویژه 

مســتقل ها و رأی‌دهندگان مردد، خسته شــده‌اند و می‌خواهند، 
قدرت ترامپ را مهار کنند.

جنگ در نقطه کور
اما بخش مهم تر ســخنان کلینتون به ایران بازمی گشت. موضع او 
ســاده نیست. او میان حملات محدود و هدفمند علیه تهدیدهای 
مشــخص و یک جنگ گسترده و مهارنشــده، تفاوت می گذارد. 
بــه بیان دیگر مخالفت او با تمام اقدامات نظامی آمریکا یکســان 
نیست؛ مسئله از جایی آغاز می شود که عملیات محدود به جنگی 
طولانی و بدون چشم‌انداز روشن تبدیل شود. کلینتون از حملات 
اولیه و محدود علیه تهدیدهای مشخص دفاع می کند اما گسترش 
جنگ با ایران را از نظر راهبردی ضعیف و فاقد انســجام می‌داند. 
هشدار او این اســت که ادامه درگیری نه تنها هزینه های آمریکا را 
افزایــش می‌دهد بلکه ممکن اســت یکــی از مهم ترین اهرم های 
ژئوپلیتیکی واشــنگتن، یعنی قــدرت آن در مســیرهای دریایی 

بین‌المللی را نیز تضعیف کند.
تنگه هرمز در این محاسبه اهمیت ویژه‌ای دارد. جنگی که قرار 
بود با فشــار نظامی، ایران را به عقب نشینی وادار کند اگر طولانی 
شــود، می تواند واشــنگتن را در موقعیتی قرار دهد که برای حفظ 
فشــار بر تهران، هزینه های بیشــتری بپردازد، درحالی  که فضای 

بیشتری برای مانور رقبای آمریکا فراهم می‌شود.
این همان نقطه‌ای است که سخنان کلینتون با گزارش‌های اخیر 

درباره فضای داخلی کاخ سفید هم پوشانی پیدا می کند.

اسرائیل در تیررس
کلینتــون در بخش دیگری از مصاحبه، دامنه انتقادهای خود را به 
بنیامیــن نتانیاهو و کابینه او نیز گســترش داد. او تأکید کرد که از 
اســرائیل حمایت می کند اما با کابینه نتانیاهو و سیاســت های آن 

مخالف است.
از نگاه کلینتون، اگر نتانیاهو پــس از انتخابات آینده بار دیگر 

نخست‌وزیر شود، آمریکا باید رویکرد سختگیرانه تری در قبال او 
اتخاذ کند. او همچنین معتقد است، امکان همکاری مؤثرتر با یک 

کابینه جدید در اسرائیل وجود دارد.
این موضع نشــان می‌دهد، کلینتــون تلاش دارد میان حمایت 
ســنتی واشنگتن از اســرائیل و مخالفت با سیاســت های دولت 
نتانیاهو فاصله بگذارد. در شــرایطی که جنگ ایران، اســرائیل و 
آمریکا را در یک میــدان پیچیده قرار داده چنین تفکیکی می تواند 

برای بخشی از رأی‌دهندگان آمریکایی اهمیت داشته باشد.

انتخابات در سایه جنگ
در نهایت، همه این بحث ها به انتخابات ســوم نوامبر بازمی گردد. 
کلینتــون معتقد اســت بحران هــای خارجی و فشــار اقتصادی 
داخلی می تواند، معادلات سیاســی آمریکا را تغییر دهد. او حتی 
از بازپس گیری مجلس نمایندگان توسط دموکرات ها ابراز اطمینان 
کــرد و گفت به تدریج نســبت به بازپس گیری ســنا نیز مطمئن تر 

می شود.

سه راه پیش رو
اکنــون جنگ ایــران و آمریکا در شــرایطی ادامه دارد که فشــار 
اقتصادی واشنگتن علیه تهران تشدید شده، پرونده هسته‌ای ایران 
از شــورای حکام به شورای امنیت رفته و چشم‌انداز روشنی برای 
بازگشــت دو طرف به تفاهم اسلام آباد دیده نمی شود. درگیری های 

پراکنده در خلیج فارس نیز همچنان ادامه دارد.
در چنین شــرایطی سه مسیر بیشتر از سایر گزینه‌ها خودنمایی 
می کند. نخســت، جنــگ می تواند ماه ها ادامه یابــد؛ بدون آنکه 
هیچ یک از طرفین بتواند دیگری را وادار به تسلیم کند. دوم، فشارها 
ممکن است ســرانجام دو طرف را به توافقی محدود، شبیه تفاهم 
ژوئن، بازگرداند و ســوم، در صورت شکســت محاسبات فعلی، 

رویارویی می تواند وارد مرحله‌ای غیرقابل پیش بینی تر شود.
تهران امیدوار اســت مقاومت و تحمیل هزینه، واشــنگتن را 
به عقب نشــینی وادار کند. در مقابل، آمریکا تلاش دارد، ترکیبی 
از فشــار نظامی و اقتصادی را به کار بگیرد و بازگشــایی هرمز را 

به عنوان یک پیروزی سیاسی عرضه کند.
اما مشــکل دقیقاًً همین جاســت. هر دو طــرف بر این فرض 

حرکت می کنند که طرف مقابل زودتر خسته خواهد شد.
مصاحبه هیلاری کلینتون را می توان از همین زاویه خواند. 
هشــدار او فقط درباره ترامپ نیست؛ درباره جنگی است که 
اگر طولانی شــود ممکن اســت، هزینه آن از مرزهای ایران و 
آمریکا فراتر رود. کشــوری که به گفته کلینتون زمانی قرار بود 
ستون اصلی نظم جهانی باشد اکنون با بحرانی مواجه است که 
همزمان قدرت نظامی، اعتبار سیاسی و توان اقتصادی‌اش را به 
آزمون گذاشته است. شاید به همین دلیل بود که کلینتون آمریکا 
را نه یک قدرت ضعیف بلکه »کشــوری خطرناک« توصیف 
کرد؛ کشوری که اگر نتواند میان قدرت و خویشتنداری تعادل 
برقرار کند، ممکن اســت در تلاش بــرای اثبات قدرت خود، 

بیش از هر چیز از قدرتش هزینه کند.

جزیره میون، که با نام بریم نیز شــناخته می شــود، درست 
در میانه باب‌المندب قرار دارد و این تنگه را به دو آبراه تقســیم 
می کنــد. در کنــار این جزیــره، گزارش هایی درباره تســلط 
انصارالله بر ذوباب در غرب اســتان تعز منتشــر شده است؛ 
منطقه‌ای ســاحلی که دروازه مهمی به باب‌المندب محسوب 
می شــود. همزمان بندر مخا نیز طی روزهای اخیر به‌دســت 
نیروهــای انصاراللــه افتاده اســت. مجموعــه این تحولات 
موقعیت جغرافیایی انصارالله را در یکی از حساس ترین نقاط 

دریایی منطقه تقویت کرده است.
اهمیــت باب‌المندب تنها به موقعیــت نظامی آن محدود 
نمی شــود. این تنگه یکی از مســیرهای اصلــی انتقال کالا 
و انرژی میــان دریای ســرخ و اقیانوس هند اســت و برای 
صادرات نفت عربستان سعودی نیز اهمیت حیاتی دارد. حالا 
افزایش حملات به نفتکش ها در تنگه هرمز طی هفته گذشته، 
همزمان با تشــدید تحولات در باب‌المندب، نگرانی های بازار 
انرژی را بیشتر کرده اســت. نشانه این نگرانی ها را می توان در 
بازار ســوخت آمریکا نیز دید؛ جایی  کــه بهای گازوئیل برای 

نخستین بار به 6 دلار در هر گالن رسیده است.
در سوی دیگر، عربستان ســعودی تلاش کرده با حملات 

هوایی، روند پیشــروی انصارالله را متوقف کند. رســانه های 
وابســته به حوثی ها دیروز از ده ها حمله هوایی عربســتان به 
مناطق مختلف یمن خبر دادند و اعلام کردند که فرودگاه مخا 
در تازه ترین حملات دو بار هدف قرار گرفته اســت. اما آنچه 
بیش از حملات هوایی توجه هــا را به خود جلب کرده، تلاش 

ریاض برای وارد کردن مستقیم آمریکا به میدان است.
به گزارش اکسیوس، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، 
روز پنج شــنبه دو بــار بــا دونالــد ترامپ تمــاس گرفته و از 
رئیس جمهور آمریکا خواســته است علیه حوثی ها وارد عمل 
شــود. با این‌ حال ترامپ با این درخواســت موافقت نکرده و 
مقام های آمریکایی نیز تأکید کرده‌اند که دولت این کشــور در 
شــرایط فعلی برنامه‌ای برای مداخله مستقیم علیه انصارالله 
ندارد. این موضع واشــنگتن می تواند بــرای ریاض یک پیام 
روشن داشته باشــد: عربســتان باید در مرحله فعلی، بخش 
اصلی هزینه مقابله با پیشــروی نیروهای یمنــی را به تنهایی 

پرداخت کند.
در تهــران نیز وزارت امور خارجه ایــران، تحولات یمن را 
بخشــی جدا از بحران های بیش از یک دهه گذشته این کشور 
نمی‌داند. جمهوری اسلامی در بیانیه خود تأکید کرده که مردم 

یمن حق دارند بدون فشــار، ارعاب و محاصره زندگی کنند و 
حاکمیت ملی و تمامیت ارضی این کشــور باید محترم شمرده 
شــود. تهران همچنین ادامه محاصره و »یارکشــی نظامی« 
را راه حل بحران یمن ندانســته و خواســتار از سرگیری فوری 
گفت‌وگوها بر‌اســاس نقشه راه توافق شده، گردیده است. ایران 
همچنین اعلام کرده که آماده انجام »مســاعی جمیله« برای 

کمک به این روند است.
در مقابــل، حزام الاســد، عضو دفتر سیاســی انصارالله، 
در گفت‌وگــو با العربی الجدید تلاش کــرده، نگرانی ها درباره 
پیامدهای اقتصــادی کنترل باب‌المنــدب را کاهش دهد. او 
گفته است که آزادی کشتیرانی و جابه جایی تجاری در دریای 
ســرخ و باب‌المندب امن خواهد بود و انصارالله پس از کنترل 
این تنگه، برنامه‌ای برای دریافت عوارض عبور از آن ندارد. با 
این‌ حال روشــن است که هرگونه تغییر پایدار در موازنه نظامی 
باب‌المندب می تواند برای شرکت های کشتیرانی و بازار بیمه و 

انرژی، پیامدهایی فراتر از اعلام مواضع سیاسی داشته باشد.
پیشروی های اخیر انصارالله البته تنها حاصل فشار از دریا 
نیست. یکی از محورهای مهم عملیات این نیروها، هدف قرار 
دادن انبارهای مهمات نیروهای وابسته به عربستان بوده است؛ 

اقدامی که بنا بر گزارش‌های یمنی، در برخی جبهه ها به کمبود 
سلاح منجر شــده است. عربســتان برای جبران این کمبود، 
سه کشــتی حامل سلاح را به ســمت بندر مخا اعزام کرد اما 
هر سه کشتی پس از رسیدن به بندر هدف قرار گرفتند. حمله 
بــه کامیون ها در مناطق الودیعه و العبر نیز در همین چارچوب 

ارزیابی شده است.
ریــاض در روزهای اخیر تلاش کرده بــا افزایش حملات 
هوایی و فعال کردن جبهه های زمینی مختلف، تمرکز نیروهای 
انصاراللــه را برهم بزند. مناطقی ماننــد بیضا، ضالع و جوف 
ازجمله محورهایی هســتند که برای افزایش فشار بر نیروهای 
یمنی مــورد توجه قرار گرفته‌اند. اما روایت نیروهای یمنی این 
اســت که عربستان پیش از این نیز ۵۲ محور را علیه آنها فعال 
کرده بود؛ اقدامی که نه تنها مانع پیشروی انصارالله نشد بلکه 
در نهایت به گسترش مناطق تحت کنترل این نیروها انجامید. 
اکنون نقطه اصلی ســوال، تصمیم ریاض است. آیا عربستان 
برای متوقف کردن پیشــروی انصارالله حاضــر به دادن امتیاز 
خواهد شــد یا مســیر رویارویی را ادامه خواهد داد؟ پاسخ به 
این پرسش می تواند، آینده جنگ یمن و حتی امنیت مسیرهای 

انرژی منطقه را تحت تأثیر قرار دهد.

جهانی تجارت  گلوگاه  کنترل 

شــورای امنیت ســازمان ملل متحد روز پنج شنبه )به وقت 
محلی( به ریاست فرانسه و با وجود مخالفت روسیه و چین، 
درحالی بار دیگر با برگزاری نشســتی دربــاره ایران و کمیته 
۱۷۳۷ موافقت کرد که با اســتفاده از یک رأی گیری رویه‌ای 
تشکیل شــد و در نهایت جز تکرار ادعاها و مواضع آمریکا 
و کشــورهای غربی درباره برنامه هسته‌ای ایران، دستاورد یا 
تصمیم عملی جدیدی به همراه نداشــت. در این نشست که 
در یــک رأی‌گیری رویه‌ای )بدون وتــو( با ۱۱ رأی موافق در 
برابر دو رأی مخالف روسیه و چین و دو رأی ممتنع پاکستان 
و ســومالی برگزار شــد، هیچ قطعنامه‌ای نیز در آن تصویب 
نشــد؛ از این‌رو کمیته ۱۷۳۷ دربــاره تحریم ها علیه ایران به 
دلیل مخالفت اصولی مسکو و پکن همچنان غیرفعال است. 
نمایندگان روســیه و چین با برگزاری این نشســت مخالفت 
کردنــد، چرا که معتقدنــد قطعنامه ۲۲۳۱ )۲۰۱۵( شــورای 
امنیت، به طور قطعی در تاریــخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ خاتمه یافته 
و از آن تاریــخ به بعد، این قطعنامــه فاقد هرگونه اثر حقوقی 
یا مأموریت اجرایی محسوب می شود. »آنا ام. اوستیگنیوا« 
ســفیر و معاون نمایندگی روســیه در ســازمان ملل پیش از 
رأی گیــری رویه‌ای برای برگزاری این نشســت درباره ایران 
گفت: »هیچ مبنایی برای ازسرگیری فعالیت های این کمیته 
وجود ندارد« و اســتدلال کرد که قطعنامــه ۲۲۳۱ )۲۰۱۵( 
در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شــده است. »سان لی« سفیر و 
معاون نمایندگی چین در ســازمان ملل نیز از موضع روسیه 
حمایت و تأکید کرد که موضوع هســته‌ای ایــران پیش‌تر از 
دستورکار شورای امنیت خارج شده است. وی از کشورهایی 
که بر بازگردانــدن اجباری تحریم ها علیه ایــران و برگزاری 
نشست های شــورای امنیت ذیل یک دستورکار حذف‌شده 
اصرار دارند، انتقاد کرد و از تمامی اعضای شــورای امنیت 
خواســت، اقدام های مربوط به تاریخ خاتمه را همان گونه که 
در قطعنامه ۲۲۳۱ )۲۰۱۵( تصریح شــده است، اجرا کنند. 
اما نمایندگان انگلیس و آمریکا در این نشست شورای امنیت 
با مواضع روســیه و چین مخالفت کردند. سفیر انگلیس در 
شــورای امنیت، موضع روســیه و چین را »رد« و بر »عدم 

اجرای تعهدات« ایران ذیل برجام تأکید کرد.

حمایت پکن و مسکو از تهران
نشست بی حاصل شورای امنیت درباره ایران

دیپلماسیآمریکا

ادامه تیتر یک

آمریکای خطرناکآمریکای خطرناک
انتقادات هیلاری کلینتون از ترامپ

بررسی تحولات جهان افق
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مراسم بزرگ‌داشت مهدی فیروزان، مؤسس شهرکتاب، پنج شنبه ۱۹ شهریور با حضور 
جمعی از اهالی فرهنگ و هنر در موزۀ هنرهای معاصر تهران برگزار شــد؛ مراسمی که 
سخنرانان آن از نقش فیروزان در گسترش فضاهای فرهنگی، حمایت از هنر و ادبیات 

و ایجاد مجموعه شهرکتاب به عنوان نمونه‌ای از مدیریت فرهنگی اثرگذار یاد کردند.

 مدیری باغبان 
محمد بهشــتی، عضو شــورای عالی میراث فرهنگی و گردشــگری در این مراسم با 
اشــاره به اساطیر ایرانی گفت: »در اســاطیر ایران دو شخصیت جالب یعنی هوشنگ 
و بیگرد وجود دارد که هم‌زاد یکدیگر هســتند. هوشنگ وظیفۀ عدالت و بیگرد وظیفۀ 
ســاختن و آبادانی را برعهده دارد«. بهشــتی معتقد است در مدیریت دوران معاصر با 
یک دوگانه مواجهیم؛ مدیریت از جنس نجاری و مدیریت از جنس باغبانی. مدیریت 
نجاری منفعل اســت و در نهایت به انفعال می‌انجامد که رایج ترین نوع مدیریت شده 
است اما روزگاری هوشنگ ها و بیگردها از جنس باغبانی مدیریت می کردند، اما امروز 
مدیریت بیشتر از جنس نجاری است. بهشــتی با بیان این که در دوره معاصر شاید به 
اندازۀ انگشتان دست مدیر موفق داشته‌ایم، افزود: »فیروزان یکی از این افراد است. من 
این نســبت را تحت عنوان »اهلیت« از آن یاد می کنم«. محمود دولت آبادی، نویسندۀ 
پیش کسوت نیز در این مراسم گفت: »خلق ادبی و هنری امری است که در خلوت انجام 
می شود، اما ارائه آن به جامعه به تنهایی ممکن نیست. قبلًاً در وزارت ارشاد مطرح شده 
بود که نویســندگان اجازه بگیرند و خود کتاب ها را منتشــر کنند. من گفتم از تفکیک 
کارها قرن ها گذشــته اســت«. بیژن بیژنی، خوش نویس و موسیقی‌دان نیز با اشاره به 
همکاری خود با فیروزان گفت: »۱۳ سال در بخش گرافیک انتشارات سروش فعالیت 
می کردم. زمانی که فیروزان مدیر این مجموعه شد در مدت کوتاهی انتشارات را به تپش 
درآورد. رفت‌وآمد مؤلفان و نویسندگان بیشتر شد و صدها کتاب ماندگار از جمله کتاب 
»ایران« و کتاب حافظ با خط نســتعلیق استاد امیرخانی چاپ و منتشر شد«. رسول 
صدرعاملی، کارگردان سینما نیز گفت: »امروز به تعداد انگشتان دست و پا مدیر خوب 
داریم. آن زمان فیروزان عنوان خاصی نداشــت، اما برای فرهنگ و هنر این ســرزمین 

بسیار تلاش کرد و شهرکتاب را راه انداخت«.

 پلی میان سنت و تکنولوژی
مهــدی فیــروزان در آئین بزرگ‌داشــت خود ضمــن قدردانی از همراهــی بزرگان و 
همکارانش در مسیر پرفراز ونشیب مدیریت فرهنگی، گفت: »این بزرگ‌داشت متعلق 
به من نیســت؛ بلکه تجلیلی از تمام همکارانی اســت که در طول سال ها در نهادهای 
مختلف از »انتشارات ســروش« و رادیو گرفته تا »شهر کتاب«، در تصمیم سازی ها، 
نقدها و اجرایی کردن ایده ها کنار من بوده‌اند«. او با اشــاره به آموزه های »هانا آرنت« 
در خصوص جایگاه انسان در شکاف میان گذشته و آینده، توضیح داد: »در تمام عمر 
مدیریتی‌ام تلاش کردم تا نقش پُُلی را ایفا کنم که گذشــته را به آینده وصل می کند؛ اما 
نــه با رویکرد تحریف یا غفلت، بلکه با بازتعریف و »نو کردن« میراثی که از اســاتید 
و نیاکان به دست ما رسیده اســت«. فیروزان با ابراز نگرانی نسبت به هجمه هایی که 
علیــه چهره های فرهنگی و تاریخی صورت می گیرد، تصریح کرد: »ملتی که قهرمان 
نداشــته باشد، از هویت بخشی محروم اســت. ما حق نداریم قهرمانان مردم را بدنام 
یــا منحرف کنیم و یا برعکس، افرادی را که شایســته نیســتند بــه جایگاه قهرمانی 
برســانیم. امانت‌داری در فرهنگ، یعنی آن چه را از بزرگان تحویل گرفتیم، با صداقت 
به فرزندان مان بسپاریم«. او در ادامه با گریزی به تحولات تکنولوژیک و ظهور هوش 
مصنوعی، خاطرنشــان کرد: »برخلاف نســل ما که از عدم ثبات هراس داشــت و به 
گذشــته چنگ می‌زد، نسل جوان امروز با جسارت در حال تعامل با هوش مصنوعی 
و ســاخت پلتفرم های نوین است. مدیریت فرهنگی در دنیای امروز نمی تواند در انزوا 
باقــی بماند؛ چراکه انزوا به معنای عقب ماندگی اســت و باید بــا بهره گیری از دانش 
روز، پلی میان ســنت و تکنولوژی ایجاد کرد«. او به آسیب شناسی مرز میان خلاقیت 
انسانی و توانمندی های ماشینی پرداخت و گفت: »هوش مصنوعی به سادگی می تواند 
یک فیلم نامه، یک قطعه موســیقی یا یک مجســمه را با دقت فنی بالا خلق کند، اما 
آن چه هوش مصنوعی نمی تواند بسازد، لحظۀ‌ گفت‌وگوی هنرمند با ماده است؛ همان 
لحظه‌ای که مجسمه ســاز با چالش شکستن سنگ یا شکل دادن به فلز دست‌و پنجه 
نرم می کند و در این کشاکش، رنج و روحی به اثر می‌دمد که ماشین از درک آن عاجز 
اســت. فیروزان با تأکید بر این که هوش مصنوعی هنوز نتوانسته انسان را تعبیر کند، 
افزود: »در نقاشی یا نگارش، هوش مصنوعی می تواند در چند ثانیه اثری خلق کند که 
گاهانه، ردِِ قلم  یک هنرمند ساعت ها برای آن زمان گذاشته است؛ اما غلط گیری های آ
و اشتباهات ارزش مندی که امضای شخصی هنرمند هستند، در خروجی ماشین یافت 
نمی شوند. حتی در تئاتر، هوش مصنوعی می تواند نورپردازی کند یا قصه بنویسد، اما 
نمی تواند نفس کشیدن روی صحنه و هم نفسی با تماشاچی را درک کند؛ آن جا که حال 

خوب یا بد هنرپیشه، مستقیم بر جان مخاطب اثر می گذارد«.

میان گذشته و آیندهمیان گذشته و آینده
بزرگداشت مهدی فیروزان در موزۀ هنرهای معاصر

روز ملی ســینمای ایران فرصتی اســت برای نگاه کردن 
دوباره به مســیری که این سینما طی کرده است؛ مسیری 
پر از فراز و نشیب، دوره‌های درخشان و سال های دشوار، 
شکســت ها و موفقیت ها، امیدها و ناامیدی ها. اما وقتی 
بــه این تاریخ نگاه می کنیم، گاهی یک بخش اساســی آن 
کمتر از آنچه شایســته اســت، دیده می شود: حضور زنان 
بازیگر و نقشــی که آنان در شکل گرفتن هویت سینمای 

ایران داشته‌اند.
تاریخ ســینمای ایران را نمی توان تنها با نام کارگردانان 
بزرگ، فیلم های ماندگار یا بازیگران مرد نوشــت، زیرا اگر 

زنان را از این تاریخ کنــار بگذاریم، بخش بزرگی از تاریخ 
سینمایی مان را نادیده گرفته‌ایم. 

تصور »دختر لر« بدون روح‌انگیز سامی‌نژاد، »باشو، 
غریبه کوچک« بدون سوســن تســلیمی، »مادر« بدون 
فریماه فرجامی، »زیر پوســت شهر« بدون گلاب آدینه، 
»لیلا« بدون لیلا حاتمی یا بسیاری از آثار مهم چند دهه 
اخیــر، بدون بازیگران زن آنها تقریباًً غیرممکن اســت و 
دست کم در نیم قرن اخیر، بارها شاهد تغییر نگاه سینمای 
ایران به زن بوده‌ایم. این تغییر همیشــه آرام و یک‌دســت 
نبوده و گاهی چند قدم جلو رفته و گاهی عقب نشســته 
است، اما آنچه نمی توان انکار کرد این است که زن بازیگر 
در ســینمای ایران پس از حضوری دشوار و استثنایی در 
آغاز راه، به یکی از ستون های اصلی این سینما تبدیل شده 

است.

در روز ملی سینمای به نقش موثر زنان در سینما پرداخته ایم

یر پوست سینما ز
گزارش نشست

آغاز راه و هزینه های پیشگامیآغاز راه و هزینه های پیشگامی
قصه از »دختر لر« آغاز می‌شــود؛ از سال ۱۳۱۲، 
زمانی که روح‌انگیز سامی‌نژاد مقابل دوربین رفت و 
در نخستین فیلم ناطق فارسی، نقش گلنار را بازی 
کرد. شاید حتی ســازندگان فیلم نیز نمی توانستند 
تصــور کنند که ایــن حضور چه انــدازه در تاریخ 
ســینمای ایران اهمیت پیدا خواهــد کرد. امروز، 
وقتی یک بازیگر جوان زن وارد ســینما می شود، 
حضور او در مقابل دوربین امری طبیعی اســت، اما نزدیک به یک قرن پیش، چنین 
امری باورپذیر نبود. روح‌انگیز سامی نژاد هزینه این پیشگامی را نیز پرداخت و زندگی 
او پس از به شهرت رسیدنش آسان نبود. اما درِِ سینما به روی زنان گشوده شده بود و 
در دهه های بعد، با شکل گرفتن صنعت سینمای ایران، تعداد بازیگران زن نیز افزایش 
پیدا کرد. ســینمای تجاری به حضور زنان نیاز داشــت و تماشاگر نیز به حضورشان 
عادت کرده بودند. با این همه، در بسیاری از فیلم های آن سال ها شخصیت زنان هنوز 
اســتقلال چندانی نداشت و اغلب در قالب مادر، خواهر، همسر یا معشوقه قهرمان 
مرد ظاهر می شدند. وجودشــان برای پیشبرد قصه شخصیت مرد فیلم لازم بود، اما 

کمتر فرصت پیدا می کردند شخصیتی مستقل داشته باشند.

قدرت صحنه و دگرگونی بازیگریقدرت صحنه و دگرگونی بازیگری
 این نکته را نباید تنها به سینمای ایران محدود کرد. 
در بخش بزرگی از ســینمای جهان نیز زنان سال ها 
در چنیــن موقعیتی قرار داشــتند، با این تفاوت که 
جامعــه ایران ویژگی های فرهنگــی خاص خود را 
داشــت و ورود زن به حرفه بازیگری در این کشور 
مســیری پیچیده تر از بسیاری نقاط دیگر طی کرد. 
یکی از اتفاق های مهم در این مســیر، حضور زنانی 
بود که از تئاتر وارد ســینما شدند؛ زنانی چون شهلا ریاحی، فخری خوروش و جمیله 
شیخی که به خاطر بازیگری در تئاتر و تجربه حضور روی سن، با قدرت بیان و زبان بدن 
و آشنایی با اصول میزانســن و مهم تر از همه توانایی شناخت شخصیت هایی که بازی 
می کردند، وارد کار بازیگری سینما شدند. شهلا ریاحی حتی یک قدم جلوتر رفت و با 
ســاخت »مرجان« به نخستین زن کارگردان ســینمای ایران تبدیل شد. این اتفاق در 
سال هایی رخ داد که حتی حضور زنان به عنوان بازیگر هنوز کاملًاً پذیرفته نشده بود و به 
همین دلیل اهمیت تاریخی آن بسیار بیشتر از چیزی است که امروز ممکن است به نظر 
برسد. فخری خوروش نیز یکی از نمونه های مهم بازیگران زنی بود که از قالب مرسوم 
زن در ســینمای تجاری فاصله گرفت. در چهره و شــیوه بازی او نوعی وقار و قدرت 
وجود داشــت که اجازه نمی‌داد شخصیت‌اش فقط مکمل مردان داستان باشد و وقتی 
بعدها او را در آثاری چون »شازده احتجاب« یا »شطرنج باد« می بینیم، با زنی روبه‌رو 

هستیم که حضورش وزن دراماتیک فیلم را تغییر می‌دهد.

ظهور ستاره ها و تناقض های سینمای تجاریظهور ستاره ها و تناقض های سینمای تجاری
 دهــه ۱۳۴۰ در عین‌حال دوران ظهور ســتاره ها 
بود. در این ســال ها ســینمای ایران به صنعتی 
گسترده تر تبدیل شد، سالن های سینما پر بودند، 
مردم با ســتارگان محبوب شــان ارتبــاط برقرار 
می کردنــد و نام بازیگر می توانســت در موفقیت 
تجاری فیلم نقش تعیین‌کننده داشته باشد. زنان 
در این نظام ستاره سازی جایگاه مهمی پیدا کردند 
و فــروزان یکی از مشــهورترین چهره های این دوران بــود. محبوبیت فراوان او، 
به خصــوص پس از حضورش در »گنج قارون«، نشــان داد کــه یک بازیگر زن 
می تواند درســت به‌اندازه یک ستاره مرد در جذب تماشاگر موفق باشد. اما همین 
دوره، تناقض مهمی را نیز در خود داشت، زیرا بعضی از بازیگران زن بسیار مشهور 
شده بودند، اما به قیمت بازی کردن نقش های کلیشه‌ای از زنانی ضعیف و وابسته 
به مردان. سینمای تجاری اغلب زن را در چند قالب آشنا قرار می‌داد؛ زن فداکار، 

زن مظلوم، معشوقه و یا قربانی سرنوشت.

سوسن تسلیمی و خلق الگوی زن قدرتمند سوسن تسلیمی و خلق الگوی زن قدرتمند 
 از اواخــر دهه ۱۳۴۰ و در طول دهه ۱۳۵۰، با شــکل 
گرفتن جریان تازه‌ای در ســینمای ایران، این وضعیت 
آرام آرام تغییر کرد. موج نوی ســینمای ایران فقط زبان 
فیلم ســازی را عوض نکرد، بلکه نگاه به شــخصیت 
انســان ها را نیز تغییر داد. وقتی فیلم سازان به ادبیات، 
جامعه، روان شناسی و مسائل پیچیده تر انسانی نزدیک 
شدند، دیگر نمی شد شــخصیت های زن را همیشه با 
همان الگوهای کلیشه‌ای گذشته ساخت. شــخصیت زن نیز باید گذشته‌ای، خواسته‌ای، 
ترسی، عشقی، خشمی و تناقض های خودش را می‌داشت و در چنین فضایی بازیگران زن 
فرصت پیدا کردند چهره هنرمند خود را به نمایش بگذارند. یکی از بزرگ‌ترین نمونه های این 
تحول سوسن تسلیمی است. صحبت درباره بازیگری زنان در سینمای ایران بدون پرداختن 
به کار سوســن تسلیمی به عنوان یک بازیگر، تقریباًً غیرممکن اســت، زیرا او در آثار بهرام 
بیضایی در حد بزرگان بازیگری جهان ظاهر شــد. مروری کنید بر »چریکه تارا«، »مرگ 
یزدگرد« و به خصوص »باشــو، غریبه کوچک«، حضور سوسن تســلیمی به قدرت بیان 
بیضایی می‌افزاید. نایی در »باشو، غریبه کوچک« یکی از کامل ترین شخصیت های زن در 
تاریخ سینمای ایران است؛ زنی که منتظر نمی ماند دیگری برایش تصمیم بگیرد، کار می کند، 
فرزندانش را بزرگ می کند، زمین کشاورزی‌ای را اداره می کند، از یک کودک غریبه حمایت 

می کند، در برابر مخالفت دیگران می‌ایستد و تصمیم خودش را عملی می کند. 

حسن تهرانی

کارگردان سینما

بهرام بیضایی اصولًاً از فیلم سازانی است که زنان در 
آثارش غالباًً حضوری بسیار جدی دارند. زن در سینمای 
او فقط شاهد حادثه نیست، بلکه تصمیم گیرنده است، 
مقاومت می کند و گاهی بیش از مردان اطرافش از آنچه 
گاهی دارد. چنین نگاهی طبیعتاًً  در حال وقوع است، آ

فرصت بزرگی برای بازیگران زن فراهم کرد.

 نگاه بهرام بیضایی نگاه بهرام بیضایی
به جایگاه زن به جایگاه زن 

ترکیب شکنندگی، قدرت و جزئیات ظریفترکیب شکنندگی، قدرت و جزئیات ظریف
 فریمــاه فرجامی نمونه مهم دیگری از بازیگری زن در 
سینمای ایران است. آنچه همیشــه در کار او جذاب 
بوده، ترکیب شــکنندگی و قدرت است. در چهره او 
می شــد ترس، غرور، خستگی، امید و اضطراب را در 
یــک لحظــه دیــد و همین ویژگــی باعث می شــد 
شخصیت هایش بیش از آنکه با دیالوگ شان به تماشاگر 
معرفی شوند، با بازی او احســاس می شوند. فریماه 
فرجامی متعلق به نســلی بود که بازیگری را از بیان آشــکار احساسات به سمت جزئیات 
ظریف تر برد و گاهی یک نگاه او بیش از سکانســی پر از دیالوگ بیانگر خواســت فیلم ساز 

است. در »مادر«، »سرب« یا »پرده آخر«، نمی توان بازی او را از کلیت فیلم جدا کرد.
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تبدیل »زن عادی« به شخصیت سینماییتبدیل »زن عادی« به شخصیت سینمایی
 در دهه هفتاد، نســل دیگــری از بازیگران زن به 
میدان آمد که سینمای ایران را وارد مرحله تازه‌ای 
کرد و فاطمه معتمدآریا یکی از مهم ترین آنهاست. 
من معتمدآریا را از آن گروه بازیگرانی می‌دانم که 
حضورشــان در هــر فیلم نوعی اطمینــان ایجاد 
می کند، نه به این معنــا که همه فیلم هایش الزاماًً 
موفق‌اند، بلکه به این دلیل که او شخصیتی را که 
بازی می کند، جدی می گیرد. توانایی اصلی معتمدآریا شاید این باشد که زن عادی 
را به شخصیت سینمایی تبدیل می کند؛ زنی که لازم نیست موجودی استثنایی باشد 
و می تواند مادر باشــد، کار کند، عصبانی شــود، بخندد، اشتباه کند، ناامید شود و 

دوباره ادامه دهد. همین طبیعی بودن از بزرگ ترین امتیازات بازی اوست.

گلاب آدینه و سینمای اجتماعی گلاب آدینه و سینمای اجتماعی 
 در شکل دیگر نمایش زن عادی، همین ویژگی را می توان 
در گلاب آدینه نیز دید. بازی او در »زیر پوســت شهر« 
رخشــان بنی‌اعتماد از آن نقش هایی اســت که فراموش 
کردنش دشوار است، زیرا مادری که او بازی می کند قرار 
نیست نماد ســاده‌ای از یک طبقه اجتماعی باشد، بلکه 
انسانی است با شــوخ طبعی، نگرانی، امید و وحشت از 
شکست. رخشان بنی‌اعتماد نقش بزرگی در گسترش این 
نوع شــخصیت زن در سینمای ایران داشــت. در فیلم های او زن دیگر لزوماًً در حاشیه داستان 
مردان نیست و در آثاری چون »نرگس«، »بانوی اردیبهشت«، »زیر پوست شهر« و »گیلانه« 
زنان در مرکز زندگی فیلم قرار می گیرند. این تحول بسیار مهم بود، زیرا وقتی شخصیت جدی تر 

نوشته می شود، بازیگر نیز امکان بیشتری برای خلق یک انسان واقعی پیدا می کند.

ترانه و بازیگران نسل جدیدترانه و بازیگران نسل جدید
 در نسل بعد، ترانه علیدوستی یکی از بازیگرانی 
است که از همان آغاز مسیرش به بازی در نقش 
زنانی مستقل پرداخت. »من ترانه ۱۵ سال دارم« 
نمونه بسیار خوبی است، زیرا دختری نوجوان را 
نشان می‌دهد که ناگهان در برابر مسئولیتی بزرگ 
قــرار می گیرد و فیلــم بدون آنکــه او را به یک 
قهرمان غیرواقعی تبدیل کند، مقاومتش را نشان 
می‌دهد. بعدها، همکاری‌ علیدوستی با اصغر فرهادی، از »چهارشنبه سوری« و 
»درباره الی« گرفته تا »فروشــنده«، زمینه بازی نقش های پیچیده تری را برای او 
فراهم کرد. اصغر فرهادی ازجمله فیلم ســازانی اســت که زنان در ساختمان درام 
آثارش نقشی بسیار مهم دارند. زنان فیلم های او در حاشیه زندگی قرار ندارند، بلکه 
هــر کدام نگاه و‌ منطق خود را در رابطه با محیط‌شــان دارند. در ســال های بعد، 
بازیگران فراوانی چون باران کوثری، مریلا زارعی، نگار جواهریان، ســاره بیات، 
پریناز ایزدیار و بسیاری دیگر تنوع فراوانی به حیطه حضور بازیگران زن در سینمای 
ایران به‌وجود آوردند و امروز دیگر نمی توان از یک نوع »بازیگر زن ایرانی« صحبت 
کرد. همان طور که زنان جامعه یک شکل و یک صدا ندارند، بازیگران زن سینمای 
ایران نیز مسیرهای متفاوتی را دنبال می کنند؛ یکی در کمدی موفق است، دیگری 
در درام اجتماعی، یکی در نقش های تاریخی و دیگری در ســینمای تجربی. این 

تنوع شاید از مهم ترین نشانه های بلوغ سینمای ایران باشد.

تحول بازیگری و شخصیت های واقعیتحول بازیگری و شخصیت های واقعی
 در تمــام این ســال‌ها، زبان بازیگری نیــز تغییر کرده 
است. بازیگران نسل های قدیمی تر غالباًً از تئاتر، رادیو 
یــا دوبلاژ می آمدند و بیان و حرکــت نقش بزرگی در 
بازی آنان داشت، اما با نزدیک تر شدن دوربین به چهره 
و تغییر زبان سینما، بازی ها نیز آرام تر و درونی تر شدند. 
دوربین امــروز کوچک ترین حرکت صــورت را ثبت 
می کند و بازیگری که بیش از اندازه احساسش را نشان 
دهد، ممکن اســت خیلی‌زود غیرطبیعی به نظر برســد. بخشــی از موفقیت بازیگران زن 
نسل های جدید دقیقاًً در همین کنترل و استفاده از جزئیات است. اما مسئله فقط شیوه بازی 
نیست؛ مهم تر از آن، تغییر خود شخصیت زن است. اگر مسیر نزدیک به یک قرن سینمای 
ایــران را مرور کنیم، می بینیم کــه زن روی پرده از صرفاًً »حضــور« در یک فیلم، به خلق 
»شخصیت های واقعی« رسیده اســت. بازیگرانی مانند پریناز ایزدیار، الناز شاکردوست، 
سحر دولتشاهی ازجمله این چهره های این نسل مؤخر زنان سینمای ایران هستند. در آغاز 
سینما، همین که زنی در مقابل دوربین حضور داشت، اتفاق بزرگی بود، بعد مسئله این شد 
که آیا او می تواند ستاره باشد و سرانجام پرسش مهم تری مطرح شد: این زن چه کسی است، 
چه می خواهد، از چه می ترسد، چه تصمیم هایی می گیرد، چه اشتبا هاتی می کند، در برابر چه 
چیزی مقاومت می کند و چه چیزی را دوست دارد؟ این پرسش ها هستند که یک شخصیت 
سینمایی را می سازند. این ضعف فقط مشکل سینمای ایران نیست و در سینمای جهان نیز 
دیده می شــود. با این حال، تفاوت امروز با چند دهه پیش در این اســت که در کنار این آثار، 

فیلم های فراوانی داریم که بدون شخصیت زن اساساًً قابل تصور نیستند.

ثبت حافظه سینمایی و تداوم یک خط ثبت حافظه سینمایی و تداوم یک خط 
 روز ملی سینمای ایران، روز یادآوری آدم هایی است که این سینما را ساخته‌اند؛ از کارگردان و 
فیلم بردار و تدوین گر گرفته تا نویسنده و بازیگر. در میان آنان، زنان بازیگر سهمی بسیار بزرگ 
دارند و اگر بخواهیم تاریخ واقعی سینما را بنویسیم، باید به یاد داشته باشیم که این تاریخ فقط 
در آمار، تعداد فیلم ها، جوایز، جشــنواره‌ها یا میزان فروش خلاصه نمی شود، بلکه در حافظه 
تماشاگر شــکل می گیرد؛ در یک نگاه، در یک صورت، در یک مکث و در لحظه‌ای که یک 
بازیگر آنقدر به شــخصیت نزدیک می شود که ما دیگر بازیگر را نمی بینیم و فقط انسان مقابل 
خود را باور می کنیم. از روح‌انگیز ســامی نژاد تا جوان ترین دختری که امروز برای نخستین بار 
مقابل دوربین یک فیلم ایرانی می‌ایستد، نزدیک به یک قرن فاصله وجود دارد، اما میان این دو 
نقطه یک خط پیوسته کشیده شده است؛ خط زنانی که جرأت کردند دیده شوند، بازی کنند، 

تجربه کنند، شکست بخورند، موفق شوند و تصویر زن ایرانی را بر پرده تغییر دهند.

دهمین نشست ایوار که به همت انجمن لرستان شناسی و مؤسسۀ مطالعات فرهنگ 
و رسانه برگزار شد، به بزرگ‌داشت مردی اختصاص داشت که ۵ دهه از زندگی‌اش را 

با قلم، کتاب، پژوهش و فرهنگ گذرانده است.
در این بزرگ‌داشت که به بهانۀ تولد سیدفرید قاسمی برگزار شد، او ضمن قدردانی 
از برگزارکنندگان، ســخنرانان و حاضران گفت: »در طول سال های فعالیت فرهنگی 
خود همواره تلاش کرده‌ام که از ورود به عرصۀ سیاست و مناصب رسمی فاصله بگیرم 

و کار فرهنگی و پژوهشی را در خلوت و دور از هیاهو دنبال کنم«.
گاهانه مسیر زندگی خود گفت از ۲۰  این نویسنده و پژوهش‌گر با اشاره به انتخاب آ
ســالگی تکلیف‌اش را با خودش مشخص کرده و دریافته اهل میز و ریاست نیست، 
زیرا چنین تمنایی، ویژگی هایی دارد که خود را فاقد آن ها می‌داند. قاســمی با اشاره 
به برخی برداشت ها و تفســیرهایی که در طول سال های فعالیت‌اش دربارۀ او شکل 
گرفته، عنوان کرد مسئول تعبیر و تفسیر دیگران از خود نیست و بر این باور است که 
حقیقت عملکرد افراد در گذر زمان و با کنار رفتن پرده‌ها روشن خواهد شد: »هیچ گاه 
کینه کســی را به دل نگرفتم و بــا وجود آن که گاه دربارۀ فعالیت هایم برداشــت های 
متفاوتی مطرح شده، مسیر خود را بر پایه کار فرهنگی، مطالعه و پژوهش ادامه داده‌ام. 
اهل سعایت، دشمنی و درگیری با دیگران نیستم و ترجیح می‌دهم وقت خود را صرف 

کاری کنم که برای جامعه مفید باشد«. 
سیدفرید قاســمی در ادامه بر ضرورت توجه به شهرشناسی لرستان تأکید کرد: 
»شناخت دقیق شهرها و مناطق مختلف لرستان می تواند به تعمیق ایران شناسی و در 
نهایت خدمت به توسعه کشور منجر شود«. او با اشاره به ۵ دهه فعالیت فرهنگی و 
پژوهشــی خود گفت: »ارزش واقعی کارهای فرهنگی سال ها پس از صاحبان آن ها 
مشخص خواهد شد و شاید ۵۰ سال دیگر روشن شود که تلاش های امروز چه تأثیری 

بر فرهنگ و جامعه گذاشته است«.

حافظۀ مطبوعات ایران
مجید مبلغی، استاد دانشگاه نیز در این جلسه با تأکید بر نقش تاریخی مطبوعات در 
شکل گیری حوزۀ عمومی و جامعۀ مدنی گفت: »مطبوعات از زمان شکل گیری در 
گاهی جامعه بوده‌اند«. او در ادامه با اشاره به وضعیت مطالعات  ایران تاکنون، چراغ آ
تاریخی دربارۀ مطبوعات، توجه ســیدفرید قاســمی به این حــوزه را از ویژگی های 
برجســته آثار او دانست و گفت: »استاد قاسمی ظرفیت کمتر مورد توجه قرار گرفته 
گاهی مطبوعات را دریافت و به آن پرداخته اســت؛ یعنی مطبوعات را نه  گاهی بر آ آ
فقط به عنوان یک پدیده، بلکه به مثابه موضوعی شایسته مطالعه و پژوهش درجۀ دوم 
گاهی ما دانست؛  گاهی نگار آ مورد بررسی قرار داده است. استاد قاسمی را می توان آ
گاهی و حافظۀ  کســی که در نگرش و کاوش گری خود، زمینه‌ای برای شــناخت آ
مطبوعاتی جامعه فراهم کرده اســت. توجه به حافظۀ مطبوعاتی از این منظر اهمیت 
گاهی جامعه را  دارد که مطالعه و بازخوانی گذشته مطبوعات می تواند بخشی از خودآ

شکل دهد و به ارتقای فهم ما از تجربه تاریخی و اجتماعی مان کمک کند«.

 دغدغه های ملی و محلی
محمد حنیف، نویسنده و داستان نویس نیز سیدفرید قاسمی را از چهره های اثرگذار 
فرهنگ، پژوهش و مطبوعات کشــور دانســت و گفت: »بیش از سه دهه آشنایی با 
این پژوهش گر، نشــان می‌دهد که بخش مهمی از اعتبار فرهنگی او حاصل دانش، 
ارتباط گسترده با اهالی فرهنگ و تلاش مستمر برای حفظ میراث مکتوب و رسانه‌ای 
کشور است. قاسمی علاوه بر دانش تخصصی در حوزۀ مطبوعات، با فرهنگ عامه 
و مسائل فرهنگی جامعه نیز آشنایی عمیقی دارد و بخش قابل توجهی از فعالیت های 
خود را به گردآوری، ثبت و معرفی میراث مطبوعاتی و فرهنگی ایران اختصاص داده 
است. یکی از ویژگی های ارزشمند ســیدفرید قاسمی ارتباط با طیف های مختلف 
فکری و فرهنگی اســت و او در طول سال های فعالیت خود تلاش کرده میان اهالی 
فرهنگ، پژوهش گران و صاحبان اندیشه ارتباط برقرار کند. فعالیت های او هم تنها به 
تهران و حوزۀ ملی محدود نشده و همواره نسبت به زادگاه خود و معرفی ظرفیت های 

فرهنگی لرستان دغدغه داشته است«.
محمدجعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهش گر نیز در این جلسه زبان و جغرافیای 
ایــران را دو عامل مهم حفظ هویت و فرهنگ ایرانی دانســت و تأکید کرد: »آثار و 
نوشته های ســیدفرید قاســمی خود گویای جایگاه فرهنگی و پژوهشی این چهره 
ماندگار است. او طی ۵ دهه فعالیت فرهنگی با آثار خود نشان داده که چه جایگاهی 
در عرصۀ فرهنــگ و پژوهش دارد«. ساســان والی‌زاده، نویســنده، پژوهش گر و 
گردآورنده کتاب های ایوار و فریدشــناخت نیز در این جلسه با اشاره به ابعاد گسترده 
فعالیت های فرهنگی و رسانه‌ای سیدفرید قاسمی، او را شخصیتی فراتر از عنوان های 
روزنامه نگار، ســردبیر، مدیرمسئول و پژوهش گر مطبوعات دانست و تأکید کرد آثار 
و میراث فرهنگی او بخشــی مهم از حافظۀ فرهنگی و مطبوعاتی ایران است. رضا 
ساکی، روزنامه نگار و از فعالان فرهنگی لرستان نیز در این نشست با اشاره به جایگاه 
علمی و فرهنگی ســیدفرید قاســمی، بر ضرورت معرفی آثار ایشان به نسل جوان 
تأکید کرد. در پایان این مراســم از »کتاب ایوار، ارج‌نامه فرید« به سعی محمدجعفر 
محمدزاده و ساســان والی‌زاده و کتاب »ارج نامه و فریدشــناخت« تألیف ساســان 

والی‌زاده که از سوی انتشارات هاویر و فیار منتشر شده‌اند، رونمایی شد.

آگاهی نگار آگاهی ما آگاهی نگار آگاهی ما 
بزرگ داشت سیدفرید قاسمی به همت انجمن 

لرستان شناسی و مؤسسۀ مطالعات فرهنگ و رسانه 

گزارش  نشست

زنان فیلم ساز و مسئله اصالت انسان زنان فیلم ساز و مسئله اصالت انسان 
 وقتی از تاریخ بازیگران زن ســینمای ایران حرف 
می‌زنیم، نباید نقش فیلم سازان زن را نیز فراموش 
کنیم. از شــهلا ریاحی در سال های بسیار دور تا 
رخشــان بنی‌اعتماد، پوران درخشــنده، تهمینه 
میلانی و نسل های بعد، حضور زنان پشت دوربین 
باعث شــد تجربه زنانه نیز به شکل مستقیم تری 
وارد سینما شود. طبیعی است که وقتی زنی پشت 
دوربین به زندگی زنان نگاه می کند، گاهی جزئیاتی را می بیند که ممکن اســت برای 
فیلم ســازی با تجربه متفاوت کمتر قابل مشــاهده باشــد، اما مهم تر از جنسیت 
فیلم ساز، کیفیت نگاه اوست. بهرام بیضایی مرد است و یکی از قدرتمندترین زنان 
تاریخ سینمای ایران، نایی، را ساخته است؛ رخشان بنی‌اعتماد زن است و تعدادی 
از واقعی ترین زنان سینمای ایران را به تصویر کشیده است. آنچه در نهایت اهمیت 

دارد این است که فیلم ساز شخصیت زن را تا چه اندازه انسان می بیند.

نیکی کریمی، لیلا حاتمی و هدیه تهرانینیکی کریمی، لیلا حاتمی و هدیه تهرانی

 دهه ۱۳۷۰ از این جهت دوره‌ای تعیین کننده اســت. نیکی کریمی با »عروس« وارد مرحله 
تازه‌ای از ستاره ســازی در سینمای پس از انقلاب شد و ناگهان سینمای ایران بار دیگر یک 
ســتاره زن بسیار محبوب را باز یافت. اما نکته مهم درباره نیکی کریمی این بود که در همان 
جایگاه باقی نماند و خیلی‌زود به ســمت نقش های جدی تر رفــت. لیلا حاتمی نیز نمونه 
دیگری از بلوغ بازیگری زن در ســینمای ایران اســت. در بازی او چیزی وجود دارد که من 
همیشــه آن را یکی از مهم ترین ویژگی های بازیگری مدرن می‌دانم: اعتماد به ســکوت. او 
نیازی ندارد دائماًً احساس شخصیت را نمایش دهد، زیرا گاهی فقط یک نگاه، یک مکث 
یا شــیوه گفتن یک جمله ســاده می تواند آنچه را در درون شــخصیت می گذرد به تماشاگر 
منتقل کند. هدیه تهرانی نیز در دهه ۱۳۷۰ نوع متفاوتی از زن را در ســینمای ایران به نمایش 
گذاشت. حضور سرد، کنترل شده و مستقل او با بسیاری از الگوهای پیشین تفاوت داشت. 
شخصیت های او دائماًً در حال بیان احساساتشان نبودند، همیشه منتظر نجات یافتن نبودند 
و لزوماًً تلاش نمی کردند شخصیتی دوست‌داشتنی را روی پرده بیاورند. همین ویژگی در آن 

دوران کاملًاً تازگی داشت و طبیعتاًً روی تصویر زن در سینمای تجاری نیز تأثیر گذاشت.
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گروه اجتماعی: تهران در تازه ترین رتبه‌بندی واحد اطلاعات اکونومیست 
دو پله نســبت به سال گذشته سقوط کرده و با قرار گرفتن در رتبه ۱۶۴ از 
میان ۱۷۳ شهر جهان، وارد فهرست ۱۰ شهر انتهای جدول زیست پذیری 
جهان شده است. پایتخت ایران در شاخص جهانی زیست پذیری ۲۰۲۶ 
امتیاز ۴۵.۳ از ۱۰۰ را به‌دســت آورده؛ جایگاهی که آن را بالاتر از حراره 
و کی‌یف و پائین تر از ۱۶۳ شهر دیگر جهان قرار می‌دهد. گزارش واحد 
اطلاعات اکونومیســت، شــاخص زیست پذیری شــهرها را بر اساس 
پنج حوزه اصلی »ثبات و امنیت«، »بهداشــت و درمان«، »فرهنگ و 
محیط‌زیست«، »آموزش« و »زیرساخت« ارزیابی کرده است. در این 
ارزیابی که در مه ۲۰۲۶ انجام شده بیش از ۳۰ شاخص برای تعیین امتیاز 

نهایی ۱۷۳ شهر مورد استفاده قرار گرفته است.

تهران در میان بحران و زیرساخت
تهران در میان پنج معیار ارزیابی‌ شــده، بالاترین امتیاز خود را در حوزه 
بهداشت و درمان به دســت آورده و با امتیاز ۶۳ وضعیت بهتری نسبت 
به سایر شــاخص های خود دارد. امتیاز آموزش پایتخت ۵۸، ثبات ۴۰، 
زیرساخت ۳۹ و فرهنگ و محیط‌زیست ۳۷ اعلام شده است. این اعداد 
نشان می‌دهد که فاصله تهران با شهرهای صدر جدول تنها به یک عامل 

محدود نمی شود. ضعف زیرساخت و وضعیت نامطلوب محیط‌زیست 
در کنــار امتیاز پائین ثبات، درحالی قرار گرفته که حتی حوزه هایی مانند 
بهداشــت و آموزش نیز نتوانسته‌اند، امتیاز کلی شهر را از محدوده پائین 
جدول خارج کنند. اکونومیســت در تحلیل خــود، تحولات امنیتی و 
نظامی سال جاری را نیز در افت زیست پذیری منطقه مؤثر دانسته است. 
بر اســاس این گزارش، جنگ ایران و پیامدهــای آن به کاهش ثبات در 
خاورمیانه و شــمال آفریقا منجر شــده و میانگین امتیاز زیست پذیری 

شهرهای این منطقه را حدود یک امتیاز کاهش داده است.

خاورمیانه یک پله پائین تر رفت
میانگین امتیاز زیست پذیری شــهرهای منطقه خاورمیانه و شمال 
آفریقا در سال ۲۰۲۶ به ۶۱.۲ رســیده است. در این میان مسقط با 
ســقوط ۱۴ پله‌ای، بزرگ ترین افت رتبه را تجربه کرده و به جایگاه 
۱۲۳ رســیده است. کویت ســیتی ۱۲ پله، امان ۱۱ پله، منامه ۱۰ پله 
و دوحه 7 پله ســقوط کرده‌اند. دوبــی و ابوظبی نیز هر کدام چهار 
پله در جدول پائین آمده‌اند. این درحالی اســت که میانگین جهانی 
زیست پذیری در سال ۲۰۲۶ با امتیاز ۷۶.۱ تقریباًً بدون تغییر نسبت 
به سال گذشــته باقی مانده اســت. با این‌ حال درون این میانگین 

تهران، تهران، ۱۰۱۰ پله تا قعر زیست پذیری پله تا قعر زیست پذیری
خاورمیانه امسال بخش مهمی از امتیاز زیست پذیری خود را از دست داد

تغییرات قابل توجهی رخ داده؛ میانگین امتیاز ثبات در شــهرهای 
بررسی شــده ۰.۵۲ امتیاز کاهش یافته اما افزایش ۰.۷۴ امتیازی در 
بخش بهداشــت و درمان، بخش قابل توجهی از این افت را جبران 
کرده است. در مقابل، آسیا شاهد بهبود امتیازهای خود بوده است. 
اکنون ۹ شــهر آســیایی در میان ۲۰ شــهر برتر جهان قرار دارند و 
ســرمایه گذاری های چین در نظام درمانی نیز به صعود چندین شهر 
این کشــور کمک کرده اســت. فوجو با 7 پله صعود بیشترین رشد 
رتبه را در میان شــهرهای جهان داشــته و شهرهایی مانند ووشی، 

نانجینگ و چینگ‌دائو نیز 4 پله صعود کرده‌اند.

کپنهاگ همچنان در صدر
در صدر جدول، کپنهاگ برای دومین ســال متوالی، زیســت پذیرترین 
شــهر جهان شناخته شده و امتیاز ۹۸ از ۱۰۰ را کسب کرده است. وین و 
ملبورن به  ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته‌اند و سیدنی، زوریخ، 
ژنو، اوســاکا، آدلاید، ونکوور و توکیو ۱۰ شهر نخست جهان را تشکیل 
می‌دهند. در انتهای جدول اما تصویری کاملًاً متفاوت دیده می شــود. 
دمشــق با امتیاز ۳۱.۶ همچنان کم‌زیست پذیرترین شهر جهان است و 
پس از آن طرابلس، داکا، کراچی، الجزیره، لاگوس، پورت مورســبی، 
کی یف، حراره و تهران قرار گرفته‌اند. قرار گرفتن تهران در رتبه ۱۶۴ بیش 
از آنکه صرفاًً یک عدد در یک جدول جهانی باشــد، تصویری فشرده از 
مجموعه‌ای از بحران های شــهری، محیط‌زیستی، زیرساختی و امنیتی 
پایتخت ارائه می کند؛ شــهری که حتی امتیاز نســبتاًً بهتر در حوزه هایی 
مانند درمان و آموزش نیز نتوانســته آن را از جمع ۱۰ شهر انتهای جدول 

خارج کند.

انســان امروز در قرنی زندگی می کنــد که تفکر جهان‌وطنی 
گاهی، عقلانیت و تنظیم علمی  و ســبک زندگی مبتنی بر آ
و منطقی، پیوســته بر انتخاب های فردی و اجتماعی او اثر 
می گذارد. خانواده نیز به عنوان کوچک ترین نهاد اجتماعی، 
به‌واســطه رشــد فناوری اطلاعــات و ارتباطات، پیوســته 
داده های مربوط به سبک زندگی، ارزش ها و باورهای جدید 
گاهی و شناخت به هنجارهایی  را رصد می کند و با افزایش آ
می‌رسد که بتواند کیفیت زندگی را بهبود ببخشد. از همین‌رو 
آنچه در مقــام حقوقــی و سیاســتگذاری در جهان مدرن 
امروز دیده می شــود، می تواند مبنایــی برای تنظیم قوانین بر 
پایه رضایت و نیازهای جامعه باشــد. سیاستگذاری درباره 
نهاد خانواده اما اقدامی حســاس و پرمناقشه است؛ چراکه 
خانواده از یک سو حوزه خصوصی افراد محسوب می‌شود و 
از سوی دیگر، کارکردهای مهم اجتماعی دارد و در مرز میان 
حوزه خصوصی و عمومی قرار گرفته اســت. مهریه نیز در 
چارچوب عرف و شرع، امری پذیرفته شده در انعقاد قرارداد 
ازدواج در کشــور است اما امروز به مســئله‌ای اجتماعی و 
حقوقی تبدیل شــده و بنا بر آمار مطرح شده بیش از ۳۰ هزار 
مرد را روانه زندان کرده اســت. در چنین شرایطی قانون گذار 
با عنــوان اصلاح قانــون مهریه به‌دنبــال مداخله و کاهش 
این مســئله است؛ هرچند بخشــی از خانواده ها این اقدام را 
دخالت در حوزه خصوصی خود می‌دانند و معتقدند، روابط 
خانوادگی بر محبت و عاطفه اســتوار است و نباید به روابط 
صرفاًً حقوقی و مادی تقلیل یابد. در بسیاری از خانواده ها، 
زن و مرد همدوش یکدیگر برای تأمین معاش تلاش می کنند 
به‌ویژه در اقشــار متوسط، زندگی مشــترک را از نقطه صفر 
آغاز می کنند. با گذشــت ســال ها اما زنان ممکن اســت از 
بیرون به زندگی مشــترک خود نگاه کننــد و ببینند، خانه‌ای 
که با عشــق و تلاش مشترک ساخته شــده در مالکیت مرد 
خانواده اســت. فرزندان نیز تبــار و نام خانوادگی پدر را دارند 
و زنان، در کنار مســئولیت های خانوادگی، با توجه به نقش 
طبیعی خود در زایــش و حفظ کانون خانواده، بخش بزرگی 
از توان و فرصت های خود را صرف رشد و پیشرفت فرزندان 
می کنند. حال اگر زنی به هر دلیل تصمیم به جدایی بگیرد با 
مجموعه‌ای از مســائل حقوقی مواجه می شود. طبق قوانین 
موجــود، حق طلاق با مرد اســت و زن در ادامه با احکامی 
مواجه می شود که براســاس آن حق ارث و دیه او نصف مرد 
است و در برخی مجامع قضایی نیز ارزش شهادت او نصف 
مرد محاســبه می شــود. از نگاه متن حاضر این وضعیت در 
مقایسه با نظام های حقوقی مدرن، می تواند موجب احساس 
حقارت، ســرخوردگی و ناامنی زنان شــود و جایگاه آنان را 
در خانــواده متزلزل کنــد. در چنین شــرایطی، مهریه برای 
بســیاری از زنان تنها اهرم امنیت و ابزاری برای ایجاد توازن 
در شرایط ازدواج تلقی می‌شود؛ اهرمی که اکنون خود نیز در 
معرض تغییرات قانونی قرار گرفته اســت. طبق گزارش‌های 
مطرح شــده از مجتمع قضایی خانواده کمتر از 4 درصد زنان 
موفق به دریافت مهریه می شــوند و ‌۹۰ درصد زنان به مهریه 
خود دسترسی ندارند. در عین‌ حال افزایش سطح تحصیلات 
گاهی زنان، مطالبات آنان را در حوزه حقوقی افزایش داده  و آ
اســت. این تحولات اجتماعی ضــرورت بازنگری در نظام 
حقوقــی و توجه به وضعیت زنان را بیش از گذشــته مطرح 
می کند؛ چراکه زنان نیمــی از جمعیت جامعه‌اند و وضعیت 
آنان به طور مســتقیم و غیرمســتقیم بر خانواده و جامعه اثر 
می گــذارد. اخیراًً طبــق مصوبه مجلس شــورای اسلامی، 
حبس برای مهریه بالاتر از ۱۴ سکه حذف شده و زنان برای 
وصول مازاد بر ۱۴ سکه باید توانایی مالی همسر خود را اثبات 
کنند. در این طرح، جایگزینــی پابند الکترونیکی، توجه به 
توانایی مالی مرد، امکان تعدیل اقساط متناسب با نوسانات 
قیمت سکه و مقابله با انتقال اموال با هدف فرار از پرداخت 
مهریه نیز مورد توجه قرار گرفته اســت. بــا این‌ حال، زنان 
همچنان از شروط مســاوی در حق طلاق برخوردار نیستند 
و بســیاری، مهریه را تنها ابزار موجود برای ایجاد توازن در 
شــرایط ازدواج می‌دانند. ســرعت بررســی طرح مهریه در 
مجلس، حتی در شرایط برگزاری جلسات مجازی، درحالی 
با انتقادهایی روبه‌رو شــده که لایحه منع خشونت علیه زنان 
بیش از ۱۳ ســال اســت به قانون تبدیل نشده و هنوز درباره 
ضمانت اجرایی مصوبات جدید، پاســخ روشنی به زنان ارائه 

نشده است.

 دستاویزی در تندباد زندگی 
زنان ایران

مهریه تنها اهرم امنیت حقوقی زنان است

یک بنای تاریخی در ســبزوار، روز روشــن و در برابر چشم ها، زیر 
چرخ های لودر آسیب دید؛ اتفاقی که انتشار تصاویر آن در شبکه های 
اجتماعی، موجی از واکنش میان فعالان میراث فرهنگی، هنرمندان 
و شــهروندان ایجاد کرد و حالا پای دســتگاه قضایی را نیز به میان 
کشانده اســت. بنای موسوم به »کاروانســرای روس‌ها«، »پادگان 
روس ها« یا »خانه واجد ارزش تاریخــی تومانیان« اگرچه هنوز در 
فهرســت آثار ملی ثبت نشــده بود اما بنا بر اعلام مســئولان میراث 

فرهنگــی در نقشــه های ابلاغی بافــت تاریخی 
سبزوار به عنوان »لکه ارزشمند« شناسایی شده و 

مشمول ضوابط حفاظتی بوده است.
ماجــرا امــا از جایــی پیچیده‌تر می شــود که 
مشخص است، هشــدارها درباره ارزش تاریخی 
بنا، تازه پس از تخریب مطرح نشــده بود. به گفته 
مســئولان میراث فرهنگی این بنا پیش از این در 
مکاتبات رسمی شناسایی شده و حتی کارشناسان 
شــهرداری نیز بر ضــرورت اســتعلام از میراث 
فرهنگی تأکید کرده بودنــد. با این حال عملیات 
تخریب انجام شد و بخشی از کالبد تاریخی بنا از 

میان رفت.
انتشــار تصاویر تخریب فقط اعتراض فعالان 
میراث فرهنگــی را در پی نداشــت. گروه هنری 

»مقوم« در محل ویرانه های بنا حاضر شــد و در ســوگ آن ســاز 
نواخت؛ اجرایی که با عنوان »مرثیه‌ای برای سبزوار« منتشر شد و در 
شبکه های اجتماعی بازتاب یافت. در کنار آن، چهره هایی مانند رضا 

کیانیان نیز به انتشار تصاویر تخریب واکنش نشان دادند. 

بنایی با چند روایت تاریخی
»کاروانســرای روس ها« بنایی با پیشینه‌ای چندلایه است. مجتبی 
کاویــان، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع‌دســتی 
سبزوار، گفته اســت این بنا در دوره پهلوی اول به عنوان ژاندارمری 
مورد استفاده قرار می گرفت و در زمان اشغال ایران توسط شوروی، 
نیروهای روسی نیز در آن مستقر بودند. در روایت های دیگر، سابقه 
ســاخت آن به اواخر دوره قاجار و اوایل قرن بیستم نسبت داده شده 

است.
اهمیت این بنا فقط به قدمت آن محدود نمی شد. علیرضا ایزدی، 
مدیــرکل دفتر ثبت آثار تاریخــی وزارت میراث فرهنگی، با اشــاره 
به تاریخچه بنا گفته اســت این محــل در دوره های مختلف به عنوان 
گاراژ، ژاندارمری و محل اســتقرار نیروهای روســی استفاده شده و 
همین تغییرات، بخشــی از حافظه و نوستالژی شهری مردم سبزوار 

را شکل داده است. به گفته او، حتی فارغ از وضعیت سازه‌ای، بنا از 
نظــر فرهنگی و اجتماعی واجد ارزش بوده و قابلیت مرمت، احیا و 

تعریف کاربری تازه را داشته است.
اما آنچه اکنون بر اهمیت ماجرا اضافه کرده، وضعیت حقوقی بنا 
پیش از تخریب است. در بازنگری محدوده بافت تاریخی سبزوار در 
سال ۱۴۰۳ این بنا به عنوان یک عنصر ارزشمند شناسایی و در نقشه 
»لکه گذاری« شده بود. ایزدی می گوید، نتیجه این بازنگری پس از 
تأیید وزیر میراث فرهنگی به دســتگاه های ذی‌ربط، از استانداری و 
اداره راه و شهرســازی گرفته تا معاونت عمرانی و شهرداری، ابلاغ 
شــده بود. به گفته او، تصویر و مشــخصات بنا نیز در ابلاغیه وجود 
داشت بنابراین نمی توان مدعی شد که دستگاه های مسئول از ارزش و 

وضعیت حفاظتی آن اطلاع نداشته‌اند.

نامه‌ای که به لودر ختم شد
براســاس توضیحــات وزارت میــراث فرهنگی، مالــک بنا برای 
تعیین تکلیــف ملک با اشــاره به متروکه بــودن آن و اعتراض برخی 
همسایگان نســبت به تجمع افراد و آسیب های اجتماعی، استشهاد 
محلی تهیه کــرده بود. موضوع به شــهرداری ارجاع شــد و حتی 
کارشناسان شهرداری در حاشیه نامه تأکید کردند که باید درباره بنا 
از میراث فرهنگی اســتعلام شود. با این‌ حال چنین استعلامی انجام 
نشد. بنا بر اظهارات ایزدی، شهرداری منطقه 2 سبزوار مستقیماًً به 
مالک مهلت داد تا ساختمان را تخریب کند؛ تصمیمی که به گفته او 

بدون طی مراحل قانونی اتخاذ شده بود.
همین نکته اکنون به یکی از محورهای اصلی پرونده تبدیل شده 
است. اگر استعلام از میراث فرهنگی از قبل در فرآیند اداری مطرح 
شده بود چرا پیش از آغاز عملیات تخریب، روند متوقف نشد؟ و اگر 
بنا در نقشه های رســمی به‌عنوان »لکه ارزشمند« شناخته شده بود 
چگونه یک تصمیم اجرایی توانســت بدون دریافت استعلام لازم به 

مرحله اجرا برسد؟

مسئولان میراث فرهنگی بر همین اساس، عملکرد شهرداری را 
جدی تر از یک سهل‌انگاری معمول ارزیابی کرده‌اند. ایزدی صراحتاًً 
گفته اســت که بنا با وجود وضعیت نامناســب، قابلیت حفاظت و 
مرمت داشــته و برای تخریب آن توجیهی وجود نداشــته است. او 
همچنیــن تأکید کرده که در این پرونده، هم مالک و هم کســانی که 
بدون طی مراحل قانونی دستور تخریب صادر کرده‌اند باید پاسخگو 

باشند.

تخریبی سریع و مداخله‌ای دیرهنگام
تصاویر منتشرشــده از محل نشان می‌دهد، عملیات تخریب با لودر 
انجام شــده و بخش های مهمی از بنا آســیب دیده است. مسئولان 
میراث فرهنگی نیز از سرعت بالای عملیات سخن 
گفته‌انــد؛ به گونه‌ای که تا زمــان حضور نیروهای 
میراث فرهنگی، قسمت قابل توجهی از بنا از بین 

رفته بود.
در جریــان ایــن حادثه، راننده لــودر نیز پس 
از عملیــات از محــل متواری شــد. اداره میراث 
فرهنگی اعلام کرد، او شناســایی خواهد شــد و 
پرونده از مســیر قضایی دنبال می شود. این اداره 
همچنین تأکید کرده که با توجه به وجود نقشه ها و 

مستندات بنا امکان بازسازی آن وجود دارد.
با ورود دادستانی سبزوار ادامه تخریب متوقف 
شــد، تجهیزات مورد اســتفاده توقیــف و پرونده 
قضایی تشــکیل شد. براســاس اعلام دادستانی 
عمومی و انقلاب سبزوار، آمران و عاملان دخیل 
در عملیــات احضار شــده‌اند و نقش و مســئولیت هر یک در حال 

بررسی است.
اما ورود دســتگاه قضایی پس از وقوع تخریب، اگرچه می تواند 
مانع ادامه آســیب شــود یک واقعیت تلخ را نیز برجســته می کند: 
سازوکار حفاظت نتوانسته در مرحله پیشگیری عمل کند. در حوزه 
میــراث فرهنگی، توقــف یک لودر پس از تخریب بخشــی از بنا با 

جلوگیری از ورود لودر، تفاوتی اساسی دارد.

نوش‌دارو بعد از تخریب
اکنون وزارت میراث فرهنگی از پیگیری قضایی و تلاش برای احیای 
بنا ســخن می‌گوید. ایزدی گفته است براساس نقشه‌ها و مستندات 
موجود حداقل باید جداره و کالبد بنا دوباره احیا شــود و مجموعه 
وزارتخانه پیگیر آن خواهد بود. او حتی از ضرورت بازگرداندن بنا به 

وضعیت اولیه بر اساس پلان های موجود سخن گفته است.
اما یک بنای تاریخی فقط دیوار و آجر و پلان نیست؛ ارزش آن به 
اصالت، پیوستگی تاریخی و رابطه‌اش با حافظه شهر وابسته است. 
هر اندازه هم امکان بازســازی کالبدی وجود داشته باشد، بخشی از 

آنچه در اثر تخریب از میان رفته، قابل بازگرداندن نیست.

وس ها ر وانسرای  کار یب  تخر
لودرها بخشی از حافظه سبزوار را بلعیدند

مهین زارع
دبیراول استان هرمزگان 

حزب کارگزاران سازندگی ایران

دیدگاه: یادداشت اجتماعی

شهر

فائزه مومنی

گروه اجتماعی
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